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  معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان

فتحیه فتاحی زاده
  17/4/1390: تاریخ دریافت                                                                          

فاطمه نظري
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  چکیده  

یابی به  دست. فهم و تفسیر دقیق قرآن استهاي  ترین پایه هاي قرآن یکی از اساسی معناشناسی واژه

شود و پس از بررسی سیر تطور آن، مفهوم واژه  شناسی آغاز می معناي یک واژه در قرآن از ریشه

اما صرف بررسی لغت براي تعیین . شود در حوزه معنایی خاصی که در آن قرار گرفته، روشن می

ها در بافت خود قابل توصیف خواهد بود، تن ،مقصود قرآن کافی نیست چرا که معناي دقیق واژه

  .لذا توجه به بافت زبانی و موقعیتی در تبیین معناي آیات از اهمیت خاصی برخوردار است

اي مجمع البیان، بر 27ترین مفسران شیعه در تفسیر جزء  طبرسی به عنوان یکی از برجسته

شناسی و ها، مبداء اشتقاق، صرف واژهیابی کارهایی چون ریشهشناسی الفاظ قرآن از راه ریشه

. کاربرد الفاظ نزد عرب استفاده کرده و در مواردي سیر تطور آن واژه را مورد توجه قرار داده است

شناسی توجه داشته، اما از تأثیر شناسی الفاظ قرآن به رویکرد ریشهدر این میان گرچه مفسر در معنا

زبانی و موقعیتی و قرائن حالی و مقالی درصدد تبیین مهم بافت غافل نبوده و با توجه به بافت 

  .معناي آیات برآمده است

آن، کاربرد فنون این  يها رشاخهیزدر این مقاله تلاش شده است تا با تبیین علم معناشناسی و 

  .علم در تفسیر مجمع البیان را بررسی کرده و دیدگاه طبرسی در این خصوص را بیان کنیم

  

  واژگان کلیدي

  شناسیشناسی، بافتان، معناشناسی، ریشهطبرسی، مجمع البی
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  طرح مسئله

معناشناسی الفاظ در فهم صحیح متن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و غفلت از آن 

ترین رویکردهاي دانش معناشناسی،  از جمله مهم. موجب بدفهمی متن خواهد شد

گی پیدایش لغت و تطور و شناسی به چگونریشه. شناسی و توجه به بافت است ریشه

تحول معانی الفاظ توجه دارد و بافت به بررسی مراد گوینده با توجه به قرائن لفظی و 

.پردازد معنوي می

نخستین سطح در معناشناسی، شناخت معناي مفردات و واژگان آن است، اما باید 

بعضی کلمات . شوند ر میتوجه داشت که برخی الفاظ در روند تاریخی خود، دچار تطو

 نیزدر زمان نزول ،متن قرآن کریم که به لغت عربی و در روزگاري معین نازل شده

داراي مفاهیمی خاص بوده است اما در طول زمان مفاهیمی جدید به خود گرفته، 

ها در عصر نزول مورد توجه قرار گیرد تا معانی که در اثر  بنابراین لازم است معناي واژه

  .، موجب لغزش نگرددآیند تطور پدید می

اما باید توجه داشت که صرف بررسی لغت براي تعیین مقصود قرآن کافی نیست، 

چرا که معناي دقیق واژه تنها در بافت خود قابل توصیف خواهد بود و چنانچه بافت 

بافت از مهمترین قرائنی است که به مراد . گردد مشخص نشود، معنا به خوبی تبیین نمی

  .ردمتکلم، دلالت دا

هایی است که به صورت مبنایی در علم تفسیر از آن  معناشناسی یکی از دانش

از  »مجمع البیان«طبرسی نیز از جمله مفسرانی است که در تفسیر . شود استفاده می

ها در دانش  مباحث معناشناسی در شکل سنتی خود سود برده است که برخی از آن

ا با توجه به جایگاه این مباحث در جزء لذ. جدید معناشناسی قابل طرح و بررسی است

و تنوع واژگانی که در آن مشاهده شد، به بررسی معناشناسانه الفاظ این جزء  27

  .شود پرداخته می

در حقیقت این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که معناشناسی الفاظ 

ریشه شناسی الفاظ  قرآن از دیدگاه طبرسی چگونه است و وي تا چه اندازه به مباحث

  .توجه داشته است
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  دانش معناشناسی. 1

شناسی، مطالعه علمی زبان  دانش معناشناسی، مطالعه علمی معناست، همچنان که زبان

هاي زبانی معنا در چارچوب یک نظام  است و منظور از مطالعات علمی، توصیف پدیده

  ).27، ص1387صفوي، (بدون هر پیش انگاري است 

با . شناسی گویند اشتقاق و اجزاء ترکیب کننده واژه و لغت را نیز ریشهآگاهی به 

ها را  لغات یعنی اصل و ماده آن شناسی صفت کسی است که ریشه ریشه این وصف،

  ).11001، ص1345دهخدا، (داند  می

گونگی تطور معانی شود، بحث کیفیت پیدایش و چ شناسی مطرح می آنچه در ریشه

شود؛ وضع،  فیت پیدایش الفاظ نیز آنچه سبب ایجاد لفظ میبحث کیدر . الفاظ است

در اصطلاح منطق و اصول، قرار دادن و نهادن  »وضع«منظور از . ق یا اقتباس استاشتقا

.اي که لفظ دلالت بر معنا داشته باشد لفظ در برابر معناست، به گونه
1

  

تناسب بیانی نیز آن است که بین دو لفظ در معنا و ترکیب » اشتقاق«منظور از 

آن لفظی که بازگشته را . به این صورت که یکی از دو لفظ به دیگري برگردد. باشد

تواند یکی از  اشتقاق می. شود را مشتقٌ عنه گویند مشتق، و لفظی که به آن برگردانده می

ها و افزایش سرمایه واژگانی باشد و این  عوامل مؤثر در جهت رشد و گسترش زبان

هاي نو و نیز وسائل جدید  آورد تا بتوان براي بیان افکار و اندیشه میامکان را فراهم 

  .زندگی، اصطلاحات و کلمات مناسبی ساخت

هاي غیر  نیز که در پیدایش لفظ مؤثر است، همان ورود واژه» اقتباس«منظور از 

، ق1427سیوطی، (گویند » بمعرَّ«که اصطلاحاً به آن واژگان  عربی در زبان عربی است

  ).393ص ،2ج

  چگونگی تطور معانی الفاظ. 1-1

شود که به این نکته توجه داشته  اهمیت معناشناسی الفاظ یک متن آن گاه فهمیده می

شود، بلکه در روند تاریخی، دچار  باشیم که هر لفظی محدود به معناي وضعی خود نمی

. کند ر میهاي مختلفی بروز و ظهو شود و این تحول در معنا به صورت تطور معنایی می
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ها با  آنچه در این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت، واژگانی است که مدلول آن

  .شناختی قرآنی دچار تغییر شده استاسلام و قرار گرفتن در میدان معناظهور دین 

هاي  هاي واژه افزوده شده و یا از تعداد مدلول به این معنا که یا بر تعداد مدلول

طالعات معناشناسی تغییرات و تحولاتی که در طول زمان بر م. واژه کاسته شده است

شود را در قالب بسط مفهومی، قبض مفهومی، ترفیع معنایی و تنزّل  یک واژه حمل می

  ).237، ص1385،سعیدي روشن(دهد  معنایی مورد مطالعه قرار می

  غرابت. 1- 1-1

قرآنی است که از هاي  دانش مفردات یا واژگان پژوهی قرآن کریم از جمله دانش

هاي این علم، که در راستاي  یکی از مهمترین شاخه. اي برخوردار است اهمیت ویژه

 نقل شده که) ص(از پیامبر . است» غرابت«ریزي شده است، علم  معناشناسی الفاظ پایه

را با  ؛ قرآن)325، ص1ق، ج1427، سیوطی(»و الْتَمسوا غَرَائبهأَعرِبوا الْقُرْآنَ«: فرمودند

  .هاي دشوار آن را جستجو کنید واژه) معانی(اعراب بخوانید و 

در لغت، ضد قریب است و به همین خاطر به کسی که دور از وطن باشد » غریب«

به عبارت و کلامی هم که فهم آن غامض و نامفهوم باشد، کلام . شود نیز غریب گفته می

  ).640، ص1ق، ج1414ابن منظور، (شود غریب گفته می

از الفاظ غریبی » ضیزي«، واژه )22:نجم(» ضیزَي قسمۀٌتلْک إِذًا «براي نمونه در آیه 

است که فهم دقیق معناي آن منوط به شناخت زبان عربی عصر نزول و کاربرد و مفهوم 

ضار حقّه «: گوید از این رو بر اساس این کلام عرب که می. واژه در آن زمان است

ضیزي را به . ود و حقش را ضایع کرد؛ بر او ستم نم»یضیِرُه، جار علَیه و نَقَّصه حقَّه

.اند معناي جور و نقصان دانسته
2

  

  قبض مفهومی. 2- 1-1

به این معناست که یک واژه در یک دوره، در معناي وسیعی به کار » قبض مفهومی«

ها، دچار  رفته است و در اثر گذشت زمان و رویکرد رخدادهایی در عالم معنادهی واژه

عبیر زبان شناسان تعداد اشیائی که یک واژه بر آن دلالت ضیق مفهومی شده است و به ت
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آلاتور، (تري پیدا کرده است  کند رو به کاستی نهاده، یا یک واژه مفهوم تخصصی می

  ).202، ص1384

، مصطفوي(ابراهیم انیس نیز محدود کردن معنا را تخصیص معنا نامیده است 

عناي جزئی یا محدود کردن ، یعنی تغییر دلالت از معناي کلی به م)152، ص1360

مختارعمر، (اند  حوزه آن که برخی آن را تحدید یا کاهش معنایی واژگان تعریف کرده

  ).196، ص1385

فسق . مشاهده نمود» فسق«توان در واژه  اي از قبض مفهومی در قرآن را می نمونه

،راغب اصفهانی(در کتب لغت به هر نوع خروجی براي ایجاد فساد معنا شده است 

  ).5ج، 1375طریحی، ؛ 473صق، 1425، ؛ فیومی637ق، ص1412

راغب نیز پس از اشاره به استعمال عبارت فسق الرطب نزد عرب، در ادامه به نقل 

واژه فاسق در کلام عرب در «: نویسد کلام ابن اعرابی در همین زمینه پرداخته و می

همچنین . »)هاشرِن قع ۀبطالرُسقَفَ(اند  وصف انسان به کار نرفته است و فقط گفته

معتقد است واژه فاسق در شعر یا نثر جاهلی شنیده نشده است اما خود راغب سخن او 

، راغب اصفهانی(جاهلی، غریب دانسته است ر را درباره عدم استعمال این واژه در شع

  ).637، صق1412

نوع این مطالب گویاي آن است که عرب پیش از نزول قرآن، فسق را در مورد هر 

توان  در تبیین کاربرد قرآنی واژه فسق نیز می.خروج براي ایجاد فساد به کار برده است

هاي مختلف اسمی و فعلی اشاره کرد که  هایی از استعمال این واژه در قالب به نمونه

» فاسقُونَ کَثیرٌ منْهمأَمد فَقَست قُلُوبهم وفَطالَ علَیهِم الْ«:موارد زیر از آن جمله است

در این آیه عدم خشوع در مقابل حق و قرآن و خروج از عبودیت حق، ). 16:حدید(

  ).16، ص19، ج1417طباطبایی، (فسق نامیده شده است 

در این آیه تمرّد از ). 82:آل عمران(» سقُونَافَمن تَولی بعد ذَالک فَأُولَئک هم الْفَ«

، 1408طبرسی، (انبیاي گذشته، فسق نامیده شده است پیغمبر بعد از میثاق گرفتن از 

  .)786، ص2ج

»ینَ ظَلَمالَّذ لیفَأَنزَلْنَا ع میلَ لَهي قلاً غَیر الَّذواْ قَوینَ ظَلَملَ الَّذدنَ فَبزًا مواْ رِج

ئیل از فرمان خدا در این آیه عدم اطاعت بنی اسرا). 59: بقره(» ا کاَنُواْ یفْسقُونَمالسماء بِ
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، 1، جق1408طبرسی، (براي توبه و عمل بر خلاف آن، فسق نامیده شده است 

  ).249ص

در این آیه عدم  ).121:انعام(» و لاتَأْکُلُوا مما لَم یذْکَرِ اسم اللَّه علَیه و إِنَّه لَفسقٌ«

یوانات، فسق نامیده شده اطاعت از امر پروردگار مبنی بر ذکر نام خدا به هنگام ذبح ح

  ).553، ص4، جق1408طبرسی، (است 

آیات به معناي خروج از اطاعت پروردگار است فسق در این  مفهوم مشترك واژه

و فاسق کسی است که حکم شرع را ملتزم شده و به آن اقرار کرده است و سپس تمام 

کند و از  وفا نمی کند و به الزام و اقرار خود ها را تباه می احکام یا بعضی از آن

  ).637، صق1412، راغب اصفهانی(شود  حرمت شرع خارج میو ها  ممنوعیت

آید که این واژه در کلام عرب  بر اساس آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می

. گردیده است معناي وسیعی داشته و به هر نوع خروجی که براي افساد باشد، اطلاق می

هاي آن کمتر گشته و صرفاً  لفظ محدود شده و دلالت اما در قرآن دایره معنایی این

درباره خروج از فرمان و اطاعت خداوند آمده است و به کسانی که از اطاعت خداوند 

در نتیجه بر طبق مبانی معناشناسی . شوند، فاسق اطلاق شده است در هر امري خارج می

  .این واژه در قرآن دچار ضیق مفهومی شده است

  ومیبسط مفه. 3- 1-1

در زبان . تعمیم یا گسترش دایره معنایی لفظ، مصداق دیگري از این تطورات است

رود و مقصود آن است که تعداد چیزهایی  شناسی تعبیر گسترش دایره معنایی به کار می

  ).201، ص1384آلاتور، (که یک واژه بر آن دلالت دارد، افزایش پیدا کرده است 

فراهیدي نفق را سوراخی در زمین . اشاره کرد» نَفَقَ«توان به واژه  براي نمونه می

اشاره » نَفَقه«و » نافقاء«وي از همین ماده به . داند که راه خروج به مکان دیگر را دارد می

نافقاء جایی است که موش صحرایی در آن وارد «: نویسد کند و در بیان معناي آن می می

» کند د و نفقه آن چیزي است که مرد براي عیال خود خرج میشو و خارج می

  ).176، ص5، جتا ، بیفراهیدي(
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را به معناي گذشتن هر چیز و از بین رفتن آن با تمام » نَفَقَ«راغب اصفهانی نیز 

داند و به مواردي از استعمال این واژه نزد عرب اشاره  شدن آن چیز یا فروختن آن می

؛ چیزي که با خرج »نَفَقت الدراهم«؛ چیزي با مرگ تمام شود، »الدابۀنَفَقت«کند، مثل  می

؛ زمانی که بازار و »نَفَق القُوم«؛ معامله رواج پیدا کرد، »نَفَق البیع نفاقَاً«شدن تمام شود، 

  ).820ق، ص1412، راغب اصفهانی(داد و ستدشان رواج پیدا کرد

ق، 1422ابن فارس، (داند را خروج می» قَفَنَ«نیز اصل واژه  قاموسمؤلف کتاب 

انفاق، نفاق و «واژه  3توان به  همچنین در کاربرد واژگانی این ماده، می).1001ص

، اجراي امري و قرار دادن آن در جریانی »انفاق«التحقیق،در کتاب . اشاره نمود» منافق

ر عرف به مفهوم اعطاء است تا اینکه پایان پذیرد و این معناي مطلق این واژه است و د

  ).207، ص12، ج1360طفوي،مص(رود به کار می

هاي بارز اعراب عصر جاهلی بود که صرفاً جهت کسب  انفاق از جمله خصلت

اعراب جاهلی در اوضاع و احوال . وِجهه و سروري در میان قوم جریان داشته است

هد جاهلیت، در ذهن عرب ع. زندگی در صحرا، روحیه خیرخواهی و سخاوت داشتند

سخاوت دلیل نجابت و . سخاوت با مفهوم عزّت و شَرف ارتباط نزدیکی داشته است

بخشید و کسی که  شرافت بود و هرچه سخاوت چشمگیرتر بود، تحسین بیشتري می

این . توانست نمایشی شاهانه از سخاوتمندي ارائه دهد، قهرمان واقعی صحرا بود می

، داعیه خواهش کور غیر قابل مقاومتی بود که سخاوت بیش از آنکه یک فضیلت باشد

).152، ص1378ایزوتسو، (در دل او ریشه دوانیده بود 
3

  

دانسته، اما با  در یک نگاه، عرب بخشش را یکی از مظاهر سیادت و سروري می

ظهور اسلام شرایط و ضوابط جدیدي به این واژه افزوده شد و این مفهوم به صورت 

هاي آن در دوران  اندیشگی که یکی از ویژگی درآمد و از قید بییک فضیلت اسلامی 

اسلام فریضه انفاق و دادن صدقات را در قالبی مناسب درآورد . جاهلیت بود، رها شد

توانستند سخاوت طبع خود را بی آنکه دچار غرور و تکبر شوند،  که مسلمانان می

  :فرماید قرآن کریم می. عرضه کنند

» نْکُمتَوي مسضِ لا یالْأَر و ماواتمیراثُ الس لَّهل و بیلِ اللَّهقُوا فی سأَلاَّ تُنْف ما لَکُم و

 ظَمأَع کقاتَلَ أُولئ لِ الْفَتْحِ ونْ قَبنْ أَنْفَقَ مۀًمجرد  کُلا قاتَلُوا و و دعنْ بنَ الَّذینَ أَنْفَقُوا مم
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؛ چرا در راه خدا انفاق نکنید در )10:حدید(» ما تَعملُونَ خَبیرٌو اللَّه بِ ه الْحسنیوعد اللَّ

ی مو کسی چیزي را با خود ن(ها و زمین همه از آن خداست  حالی که میراث آسمان

با کسانی که پس از پیروزي (کسانی که قبل از پیروزي انفاق کردند و جنگیدند )! برد

ها بلند مقامتر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق  سان نیستند آنیک) انفاق کردند

دهید  نمودند و جهاد کردند و خداوند به هر دو وعده نیک داده و خدا به آنچه انجام می

  .آگاه است

و یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ لَا تُبطلُواْ صدقَاتکُم بِالْمنِّ«:فرماید همچنین در جایی دیگر می

فَمثَلُه کَمثَلِ صفْوانٍ علَیه الْأَذَي کاَلَّذي ینفقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ و لَا یؤْمنُ بِاللَّه و الْیومِ الاَْخرِ

ابِلٌ فَتَرَکَهو هابفَأَص ا  تُرَابلْدصلیونَ عرقْدلَّا ی ءشی واْ وبا کَسممهلَا ی اللَّه مي الْقَود

هاي خود را با منت و  بخشش! اید ؛ اي کسانی که ایمان آورده)264: بقره(» الْکَافرِینَ

کند  همانند کسی که مال خود را براي نشان دادن به مردم، انفاق می! آزار، باطل نسازید

همچون قطعه سنگی است که بر ) کار او(آورد و به خدا و روز رستاخیز، ایمان نمی

و رگبار باران به آن ) و بذرهایی در آن افشانده شود(خاك باشد ) قشر نازکی از(آن، 

رها ) و خالی از خاك و بذر(و آن را صاف ) ها و بذرها را بشوید، و همه خاك(برسد، 

آورند و خداوند، جمعیت اند، چیزي به دست نمیها از کاري که انجام داده آن. کند

  .کند کافران را هدایت نمی

شناختند  ، اسمی اسلامی است که اعراب آن را در معناي مخصوص آن نمی»فقمنا«

ظور، ابن من(کند  پوشاند و ایمانش را اظهار می و او کسی است که کفر خود را می

  ).357، ص10ق، ج1414

برخی «: گوید ابن اثیر نیز به اسلامی بودن واژه منافق اذعان دارد، ضمن اینکه می

نافقاء یعنی لانه موش گرفته شده که در سوراخی وارد و از دیگري معتقدند این واژه از 

شود و برخی معتقدند از نفق گرفته شده یعنی همان سوراخی که در زمین  خارج می

؛ 618ق، ص1425فیومی، (کند  است و بدین صورت منافق هم  کفر خود را پنهان می

  ).241، ص5، ج1375طریحی، 

ه گروهی از اهل مدینه آمده که به ظاهر ایمان در آیات قرآن واژه منافق دربار

یوم یقُولُ الْمنافقُونَ و الْمنافقات للَّذینَ آمنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِس منْ «: اند نظیر آیات داشته
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و  الرَّحمۀُنُه فیه لَه باب باط ورٍسا نُوراً فَضُرِب بینَهم بِنُورِکُم قیلَ ارجِعوا وراءکُم فَالْتَمسو

ذابالْع هلبنْ قم رُهگویند ؛ روزي که مردان و زنان منافق به مؤمنان می)13:حدید(» ظاه :

به پشت سر «: شودها گفته می به آن» !نظري به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوي برگیریم«

شود که ها زده می ناین هنگام دیواري میان آدر » !ود بازگردید و کسب نور کنیدخ

  .دري دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب

قاموا کُسالی یراؤُنَ  الصلاةِإِنَّ الْمنافقینَ یخادعونَ اللَّه و هو خادعهم و إِذا قاموا إِلَی «

را فریب دهند  خواهند خدا؛ منافقان می)142:نساء(» النَّاس و لا یذْکُرُونَ اللَّه إِلاَّ قَلیلاً

خیزند، با کسالت  دهد و هنگامی که به نماز برمیها را فریب می در حالی که او آن

  .نمایند کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی خیزند و در برابر مردم ریا می برمی

تحلیل معناشناسی واژه منافق این گونه است که این واژه پس از نزول قرآن، وارد 

فَقَ شده و با توجه به اینکه دایره معنایی این ماده گسترش یافته و بر حوزه معنایی ماده نَ

  .توان گفت دچار بسط مفهومی شده است هاي آن افزوده شده، می دلالت

  ترفیع معنایی . 4- 1-1

حسب این فرایند، لفظی در گذر ر ب. گونه دیگري از تطور معنایی است» ترفیع معنایی«

عاطفی به یابد و به لحاظ بار  یر معنایی میدیگر، تغیاز مقطع زمانی به مقطع زمانی 

  ).30، ص1384صفوي، (تر از مفهوم گذشته است  کند که مثبت مفهومی دلالت می

راغب . در لغت به معناي قطع کردن و بریدن آمده است» قَرَض«به عنوان مثال 

داند اصفهانی ضمن اشاره به معناي مذکور، عبور کردن و گذشتن را نیز قطع می

  ).666ق، ص1412،راغب اصفهانی؛ 286، ص9م، ج2001ازهري، (

به معناي باقیمانده نان یا » القراضه«به معناي قیچی و » القراض«از همین ماده، واژه 

ق، 1414ابن منظور، (ماند، استخراج شده است  لباسی که پس از جویدن موش باقی می

).227، ص4، ج1375؛ طریحی، 49، ص5، جتا ، بی؛ فراهیدي217، ص7ج
4

  

دانست که در آن شخص، » اقراض مال«توان  بارزترین مصداق این ماده را می

دهد به این نیت که خود مال یا بدل آن  جزئی از مال خود را قطع کرده و به دیگري می

اعراب معتقدند نزد ایشان قرض دادن،  ).666ص ، 1412، راغب اصفهانی(را برگرداند 
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ست و اصل قرض، آن چیزي است که انسان به دیگري عطاء امري نیکو و حسن ا

  ).217، ص7ق، ج1414ظور، ابن من(گذرد  کند یا از آن می می

شویم که ریشه اصلی این  با توجه به آنچه از فرهنگ لغات دریافت شد، متوجه می

ماده، قطع کردن و بریدن است اما شایسته است که نگاهی به کاربرد قرآنی واژه قرض 

  :در آیاتی از قرآن، واژه قرض در معناي لغوي مدنظر است. اشته باشیمنیز د

» ذَات مت تَّقْرِضُهإِذَا غَرَب ینِ ومالْی ذَات هِمفن کَهع رت تَّزَاوإِذَا طَلَع سوتري الشَّم

 دیدي که به هنگام طلوع، به خورشید را می) اگر در آنجا بودي(؛ و )17:کهف(» الشِّمالِ

قرض در این . و به هنگام غروب، به سمت چپ گرددیمسمت راست غارشان متمایل 

  .یعنی عبور کردن و گذشتن آمده است» قطع المکان و تجاوزه«آیه به معناي 

؛ نماز را بر پا )20:مزمل(» و أَقْرِضُواْ اللَّه قَرْضًا حسنًا الزَّکَوةَو ءاتُواْ  الصلَوةَأَقیمواْ «

  ]. در راه او انفاق نمایید[دهید » قرض الحسنه«دارید و زکات بپردازید و به خدا 

»یملح شَکُور اللَّه و رْ لَکُمغْفی و لَکُم فْهضَاعنًا یسقَرْضًا ح إِن تُقْرِضُواْ اللَّه «

سازد و شما ؛ اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را براي شما مضاعف می)17:تغابن(

  .بخشد و خداوند شکرکننده و بردبار استرا می

در قرآن واژه قرض در همان معناي ذاتی و اساسی مدنظر است ولی زمانی که در 

گیرد، وارد یک حوزه  ترین کلمه در قرآن قرار می به عنوان محوري» االله«کنار واژه 

که به  گونه همانکند، یعنی  تري پیدا می شود و بار معنایی مثبت معناشناختی خاص می

بار به خداوند متعال قرض دهیم که این قرض طبق  دهیم، بیاییم این یکدیگر قرض می

  .باشد فرموده خداي متعال قرض حسن می

شود، آن  تر شدن بار معنایی واژه قرض در حوزه قرآن می آنچه که باعث مثبت

باشد که  است که در قرآن، قرض نیکوست، زیرا طرف معامله کننده خداوند متعال می

دهیم، سود  از طرفی در قبال قرضی که می به اعمال انسان هیچ نیازي ندارد و

  . »یضَاعفْه لَکُم و یغْفرْ لَکُم«فرماید  دهد چنانکه می تري به ما می فراوان

در نتیجه بر طبق آنچه گفته شد بر طبق مفاهیم معناشناختی واژه قرض در حوزه 

  .قرآن، دچار ترفیع معنایی شده است
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  تنزّل معنایی. 5- 1-1

در معناشناسی تاریخی، یکی از فرایندهاي تغیر معنی در طول زمان به » ییتنزّل معنا«

به این صورت که لفظی در گذر زمان از یک مقطع زمانی به مقطع . آید حساب می

اش،  زمانی دیگر و به لحاظ بار عاطفی به مفهومی دلالت کند که نسبت به مفهوم گذشته

  ).38، ص1384صفوي، (منفی شود

ي بن زّدر قرآن این تنزّل درباره عبدالع. معنا براي تنزّل معنایی استگاهی تغیر در 

» الْحطَب حمالَۀَ«و زن او » أَبیِ لَهبٍ«آمده و با تعبیر ) ص(عبدالمطلب، عموي پیامبر 

ها در اصل معنایی دیگر دارد و در  به کار رفته است در حالی که این واژه) 4و1:مسد(

مخاطب آمده است و این تحول نیز با ذکر وصفی و اسمی به اینجا براي تنزّل موقعیت 

  ).648، ص1386،ایازي(کار رفته است 

توان  قرآن کریم را می 27همچنین نمونه دیگر در خصوص تنزّل معنایی در جزء 

این است ؛ )56:واقعه(» هذَا نُزُلهُم یوم الدینِ«: فرماید قرآن کریم می. دانست» نُزُل«واژه 

پس با آبی جوشان پذیرایی ؛ )53:واقعه(» فَنزُُلٌ منْ حمیمٍ«ایی آنان در روز جزا، و پذیر

  .خواهد شد

البته در آیاتی . در آیات فوق، از این واژه براي طعام دوزخیان استفاده شده است

  : دیگر نیز متقابلاً براي طعام بهشتیان به کار رفته است

»باْ رینَ اتَّقَونِ الَّذلَک من تحتهْرِي متج نَّاتج مخَلَه اراها الْأَنْهیهینَ فدل ندنْ عا نُزُلًا م

 ندا عم و رَارِاللَّهخَیرٌْ لِّلْأَب ولی کسانی که پرواي پروردگارشان را ؛ )198:آل عمران(»اللَّه

در . ها روان استآن نهر] درختانِ[هایی خواهند داشت که از زیر  ، باغاند ساختهپیشه 

پذیرایی از جانب خداست، و آنچه نزد خداست براي نیکان ] این[آنجا جاودانه بمانند 

  .بهتر است

را هبوط شیء و وقوع آن دانسته و در فرهنگ لغات » نُزُل«ابن فارس اصل واژه 

شود تا بر آن نازل شود  زل، طعام و غذایی است که براي مهمان آماده مینُ«: آمده است

، 1ج ق،1412، راغب اصفهانی؛ 36، ص7تا ،ج بیراهیدي، ف(اند  ن را منزِل نیز نامیدهو آ

  ).986ق، ص1422ابن فارس، ؛ 656، ص11ق، ج1414ظور، ؛ ابن من801ص
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رسد معناي اصلی این واژه همان اولین چیزي باشد که براي مهمان آماده  به نظر می

شود تا او را محترم بشمارند، باشد اما زمانی که قرآن از این واژه براي اهل نار و  می

خواهد بدین  گوید و می کند، گویا با زبان استهزاء با آنان سخن می دوزخیان استفاده می

ها دچار تنزّل  سیاق گونه نیاپس این واژه در . ها را تنزّل دهد آن وسیله مقام و موقعیت

  .هاي خوشایند است معنایی شده است و گرنه کاربرد اساسی این واژه براي موقعیت

  بافت. 1-2

تواند محیط  این فضا می. شوند فضایی است که جملات زبان در آن تولید می» بافت«

که به صورت ) بافت درون متنی(یا متنی باشد ) بافت برون زبانی(بیرون از زبان باشد 

، 1384صفوي، (هاي زبان پیش و پس از هر جمله آمده باشد  اي از جمله مجموعه

).19ص

مقصود از سیاق، «: اند دانسته و در تعریف آن گفته» سیاق«ها بافت را معادل  اصولی

ا بفهمیم، پیوند خورده ها ر خواهیم آن هر گونه دلیلی است که به الفاظ و عباراتی که می

هاي دیگري که با عبارت مورد نظر یک  است، خواه از مقوله الفاظ باشد مانند کلمه

دهند و خواه قرینه حالی باشد مانند اوضاع و احوال  سخن به هم پیوسته را تشکیل می

و شرایطی که سخن در آن اوضاع و احوال مطرح شده است و در فهم موضوع و مفاد 

  ).103الاولی، ص ۀالحلقق، 1410صدر، (» ث، نوعی روشن گري داردلفظ مورد بح

را معادل بافت و سیاق قرار داده و آن را این گونه معنا » مقام«علماي بلاغت 

هاي مکانی، زمانی، انسانی و  مقامات خارج کلام، یعنی مواضع و موقعیت«: اند کرده

رخدادهایی که در تکوین مفاهیم دخالت دارد و مراد از مقامات داخل کلام اجزاي 

هاي خاصی در  ها هر یک داراي موقعیت این بخش. مفهومی متعدد سازنده آن است

ق، 1424الطلحی، (» ساختار کلی کلام و متوجه هدفی در راستاي غرض متکلم است

  ).53-52صص

براي دست یابی به فهم صحیح متن لازم است علاوه بر شناخت معناي واژگان و 

ی لفظ در زیرا گاه. گیرند نیز توجه کرد مفردات متن، به بافتی که الفاظ در آن قرار می

  .رساند ساختار ترکیبی که در آن قرار گرفته، ما را به مفهوم جدیدتري می
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البته نباید غافل شد که آگاهی از شرایط و موقعیتی که لفظ در آن به کار گرفته 

از این رو مفسران به منظور تبیین . کند شده است نیز به فهم بهتر ما از متن کمک می

فردات توجه دارند و هم بافتی که لفظ در آن استعمال آیات قرآن، هم به واژگان و م

  .دهند شده است را مدنظر قرار می

  علم معناشناسیتوجه طبرسی به  .2

مجمع البیان، چگونگی توجه طبرسی را به  27در این بخش از مقاله با مطالعه جزء 

مورد بررسی قرار  شناسیشناسی و بافتاحث معناشناسی تحت دو عنوان ریشهمب

شناسی الفاظ قرآن، راهکارهاي  طبرسی از جمله مفسرانی است که براي ریشه. گیرد می

.شود هایی از آن اشاره می مختلفی را به کار گرفته است که در ذیل به نمونه

  ها واژه شناسی ریشه. 2-1

رد توجه قرار طبرسی در موارد بسیاري براي بیان معناي واژه ابتدا اصل و ریشه آن را مو

ها را امري مؤثر در معناشناسی لغات دانسته  ن واژهداده است و بازشناسی ریشه و ب

» قَومٍ مجْرِمینَأُرسلْنَا إِلیقَالُواْ إِنَّا«یان در ذیل آیه به عنوان مثال لغو. است

اصل آن را از الجرم و به معناي قطع  لغویان در بیان واژه مجرِم«: اند گفته) 32:الذاریات(

راغب ؛ 93، ص12ق، ج1414؛ ابن منظور، 45، ص11م، ج2001ازهري، (دانند  می

دانند که با گناه و معصیت  و بنده را از آن رو مجرم می) 192ق، ص1412، اصفهانی

  ).75، ص2، ج1360مصطفوي، (کند  خود را از سیر به سوي خدا و توجه به او قطع می

مجرم قطع کننده واجب به وسیله باطل «: نویسد نیز در ذیل همین آیه می طبرسی

، 9ق، ج1408طبرسی، (» اند است و اینان مجرمانند که رشته ایمان را با کفر قطع کرده

  ).238ص

) 41:الرحمن(» الْأَقْدامِم فَیؤْخَذُ بِالنَّواصیِ ویعرَف الْمجرِمونَ بِسیماه«در ذیل آیه 

ناصیه از نون، صاد و الف معتّل الاصل صحیحی است که برگزیدن و بالا«: ز گفته شدهنی

؛ برگزیده آن »نصیته من القوم و من کل شیء«بردن از معانی آن است و از همین ماده 

به معناي کاکل مو نیز از همین ماده است و » ناصیه«و . قوم یا آن شیء گرفته شده است
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ق، 1422ابن فارس، (شود  محل رویش به این نام خوانده میبه دلیل ارتفاع و بلندي 

  ).173، ص1ق، ج1414؛ ابن منظور، 992ص

داند و معتقد است که  طبرسی نیز در تفسیر این آیه، ناصیه را موي جلوي سر می

طبرسی، (به معناي اتصال است، زیرا ناصیه متصل به سر است » ناصیه«اصل واژه 

  ).309، ص9ق، ج1408

» من ذَا الَّذي یقْرِض اللَّه قَرْضًا حسنًا فَیضَاعفَه لَه و لَه أَجرٌ کَرِیم«آیه در خصوص 

بر اساس آنچه . شناسی واژه قرض در بحث ترفیع معنایی بیان شدشهنیز ری) 11:حدید(

اند، طبرسی معتقد است مراد از قرض  لغویان در اصل معنایی واژه قرض مطرح کرده

کنند که مثل آن را به او  کنند و ضمانت می ه آن را از مالکش قطع میچیزي است ک

  ).353، ص9ق، ج1408طبرسی، (بازگردانند 

طبرسی با دقّت در قواعد علم لغت، اصل و ماده الفاظ را به عنوان اصلی در تبیین 

  . ساختار معناشناختی واژگان قرآنی مورد توجه قرار داده است

  ها توجه به مبدأ اشتقاق و صرف شناسی واژه. 1- 2-1

یکی از علوم ادبی که در فهم قرآن و تفسیر آن نقش بسزایی دارد، علم صرف است که 

.شود بدان علم تصریف نیز گفته می
5

صرف و تصریف در لغت به معناي تغییر است و  

ختلف، هاي م در اصطلاح عبارت است از علمی که از تغییر و تبدیل کلمه به صورت

  ).7، ص1367الکتب الدراسیه،  ۀلجن(کند  جهت دستیابی به معناي مورد نظر بحث می

ها، بدیهی است که در تفسیرآیات قرآن و  با توجه به ارتباط کلمات با معانی آن

. تبیین الفاظ براي دستیابی به مقصود خداوند از آیات، نیازمند به علم صرف هستیم

تفسیر، بدان جهت است که در شناخت انواع ساختار واژگان  بنابراین نیاز به این علم در

  .دهد و معانی هر یک، یاري می

کلمات براي پی بردن به معانی  بنابراین مهمترین نقش علم صرف، شناخت ساخت

 مثلاً: اند ها براي معنایی خاص در نظر گرفته شده زیرا هر یک از ساخت. هاست آن

 همچنین هر یک از. و اوزان مبالغه براي بزرگ نماییصفت مشبهه بر ثبوت دلالت دارد 

بنابراین از آنجا که مفسر درصدد یافتن معانی  اوزان معنایی مخصوص به خود دارد،
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م لغت در آورد و هم الفاظ قرآن است، هم  باید معناي مواد کلمات را با استمداد از عل

، 1387، ی و دیگرانبابای(ها با استفاده از علم صرف دست یابد به مفاد ساخت

  ).343-339صص

: اندهدکر تعریف  گونه نیاعلم اشتقاق را . از دیگر علوم ادبی، علم اشتقاق است

هاي خاصی که مواد  ها به طور کلی و معانی و شکل علمی است که از مدلول ماده واژه«

اند و نیز از ترکیب هر  ها وضع شده براي آن –در قالب آن اشکال با وضع شخصی  –

، 2، ج1385، خلف مراد(» کند ها بحث می یک از مواد به طور خاص و اشکال ویژه آن

  ).1556ص

ن معانی طبرسی از جمله مفسرانی است که در معناشناسی الفاظ قرآن جهت تبیی

. فل نمانده استغا شناسی از توجه به اشتقاقات واژگان نیزها ضمن توجه به صرف واژه

» مؤْتَفکَۀَ«در خصوص کلمه ) 53:نجم(» أَهوي الْمؤْتَفکَۀَو «در ذیل آیه به عنوان نمونه 

.به معناي کذب گرفته شده است» افک«گفته شده که از واژه 
6

ابن منظور از زجاج نقل  

ابن منظور، (است » انقَلَب«به معناي » ائتَکَف«و » ۀالمؤتفک«جمع » المؤتفکات«کند که  می

یعنی زیر و رو » المنقلبه«را به معنی » ۀالموتفک«طبرسی نیز ). 390، ص10ق، ج1414

از همین ماده به معنی کذب است و سخن » افک«داند و معتقد است که  شدن، می

  ).275، ص 9جق، 1408طبرسی، (باشد  کذب، وارونه ساختن معنی از جهت خود می

به معناي آب » ینَم«نیز از واژه ) 46:نجم (» إِذَا تُمنی نُّطْفَۀٍمن «در آیه » تُمنی«واژه 

فراهیدي، (شود، اخذ شده است  مردي که از شهوت اوست و از آن نطفه تشکیل می

المنی و «داند و  ابن منظور منی را به معناي قدر و اندازه گیري می). 390، ص8تا، ج بی

.ر شده استداند زیرا براي انسان در زمان مخصوصی مقد را به معناي مرگ می» المنیۀ
7

  

گرفته است و از این باب به » تقدیر«را به معنی » منی«و » تمنی«طبرسی نیز

ق، 1408طبرسی، (به معنی مرگ هم اشاره دارد زیرا مرگ هم یک تقدیر است » المنیه«

  ).275، ص 9ج
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  کاربرد الفاظ نزد عرب  .2- 2-1

عرب زبانان عصر نزول به ویژه گروهی که زمان جاهلیت را هم درك کرده بودند، هم 

بنابراین، یکی . پذیر باشدن ها سخن گفته تا مفاهمه امکا زبانان قرآنند و قرآن به زبان آن

ها  هاي قرآنی، جستجو و تفحص از معانی آن واژه هاي فهم معانی کاربردي واژه از راه

هاي یاد شده در دو بخش نظم و نثر  گفته. هاي عصر نزول است در سخنان عرب

ها  هاي تاریخی در ضمن بیان واقعه ر جز آنچه در کتابدر زمینه نث. شود خلاصه می

هایی که صحابه در پی فهم  ها وجود داشته و یا جمله مطرح شده و یا در فرهنگ نامه

اند، چیز دیگري در دسترس نیست و این نیز بسیار اندك  ها از آن استفاده کرده واژه

ها  بیان معنا و کاربرد واژه است، ولی اشعار زیادي از شاعران آن دوران نقل شده که در

  .در زبان عربی آن روزگار گواه خوبی است

طبرسی بعد از ذکر اصل و ریشه واژه براي تبیین بهتر معناي واژه نزد مخاطب، به 

هایی  پردازد که در ذیل به نمونه تبیین مفردات با توجه به کاربرد آن در نثر عربی می

  . کنیم اشاره می

این «: نویسد می» اَکدي«در مورد ) 34:نجم(» قَلیلًا و أَکْديیو أَعطَ«وي ذیل آیه 

زمانی به » اَکدي«واژه . گرفته شده است که به معناي سختی چاه است» کَدیه«واژه از 

» کَدیت اَظفَاره«رود که مقَنی با سختی به جایی برسد که از آب ناامید شود و  کار می

  ).270، ص9ق، ج1408طبرسی، (هایش کُند شود  ناخن شود که زمانی استعمال می

» قطع نمودا یعنی از بخشش دوري کرد و آن ر«: نویسد طبرسی در معناي آیه می

  ).272، ص 9ق، ج1408طبرسی، (

فیهِنَّ قَاصرَات الطَّرْف لَم یطْمثهُنَّ «در آیه » یطْمثهُنَّ«همچنین وي در مورد واژه 

 ملَهقَب انٌّإِنسلَا ج ثَ «گویند  برخی می«: نویسد می) 56:رحمن(» وزمانی به » المرأةطَم

شود که به سبب  نیز زمانی استعمال می» طَمثَ«رود که زن خون حیض ببیند و  کار می

مراد شتري است که » بعیرٌ لم یطمث«همچنین در عبارت . ازاله بکارت، خون ببیند

بر این اساس در آیه فوق که در آن سخن . نکرده باشد ریسمان و یا باربندي آن را مس

ها آمیزش نکرده که  آن است کسی با آن» لَم یطْمثهُنَّ«از حوریان بهشتی است، مراد از 

  ).315، ص9ق، ج1408طبرسی، (ها از بین برود  بکارت آن
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نیز براي معناي ) 19:واقعه(» لَّا یصدعونَ عنهَا و لَا ینزِفُونَ«طبرسی در ذیل آیه 

»نزِفُها نَزفاً«آورد که  قول ابن جنی را می» نَزَفالبِئرُ ی رود که آب  زمانی به کار می» نَزَف

بر این اساس طبرسی در . یعنی آن شیء را نابود کردم»  اَنزَّفَت الشیء«چاه را بکشند و 

رود  ها با سکر از بین نمی قل آن، یعنی ع»لاتَنزِف عقولَهم«: نویسد می» لَا ینزِفُونَ«معناي 

  ).327، ص9ق، ج1408طبرسی، (

ها در نزد عرب، یکی از مبانی است که در معناشناسی  آگاهی از مفاد استعمالی واژه

واژگان قرآن مؤثر است زیرا قرآن براي مقاصد خود، از واژگان عرب که از گستردگی 

د، طبرسی از جمله مفسرانی برخوردار است، بهره گرفته و همان طور که ملاحظه ش

ها در نزد عرب متمرکز  است که در جهت معناشناسی الفاظ قرآن، بر روي استعمال واژه

  . شده است

  کاربرد الفاظ در شعر عرب .3- 2-1

شعر از مهمترین منابعی است که علماي عرب در شکل گیري قواعد زبان عربی به آن 

اي  قدیمی است، زیرا از قدمت دیرینهاهتمام عرب به شعر امري . کردند اعتماد می

برخوردار است و عرب جاهلی در جاودان ساختن آن تلاش داشته و براي رسیدن به 

آنچه روشن است اینکه عرب از همان . کند این منظور به شعر موزون اعتماد می

  . برده است هاي نخستین به ویژه در قرن سوم به منظور استشهاد، شعر را به کار می دوره

. هاي برخی الفاظ قرآن بود استشهاد به شعر در ابتداي امر تنها براي توضیح دلالت

هاي  اي براي استشهاد در بررسی سپس این امر گسترش یافت و شعر نه تنها ماده

اي براي استشهاد در تمام  صوتی، صرفی، نحوي و دلالی گردید، بلکه به عنوان ماده

ماعی زبان عربی به شمار آمد و همراه با آن در جوانب سیاسی، تاریخی، اقتصادي و اجت

ها قرآن کریم،  استشهاد در میدان لغت منابع دیگري نیز وارد شد که از مهمترین آن

  .سپس نثر عرب و حدیث نبوي است

گرچه استشهاد به حدیث نبوي درباره اصوات و صرف و نحو کم بود، اما در 

شد و به مرور قرآن، حدیث، شعر و نثر عرب  دلالات معجمیه بسیار به آن استشهاد می

منبعی براي لغویان شد تا از طریق آن قواعد لغت را استخراج کنند و احکام و نتایج 
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نتیجه تلاش لغویان عرب درباره لغت قرآن کریم . هاي لغوي را بر آن بنا سازند بررسی

جمع آوري  ها از تصرّف در آن، موجب گردید که قواعد دقیقی را براي و ترس آن

.هاي لغت لازم بود را وضع کنند ریشه لغات که اعتماد بر آن براي بررسی
8

  

بنابراین، با توجه به اطلاعات فراوانی که شعر جاهلی در اختیار لغویان و مفسران 

داد، در پایان عصر اموي و آغاز عصر عباسی، نیاز به تفسیر الفاظ قرآن و وضع  قرار می

قواعد براي زبان عربی پیدا شد و گروهی از راویان در بین قبائل عرب به جستجو 

توان به  از جمله این راویان می. ها بگیرند اهلی را از آنپرداختند تا اخبار و اشعار ج

 »محمد بن سائب کلبی«و ) ق156م (»ۀایالروحماد «، )ق154م (»ابوعمربن العلاء«

  ).40، ص1375آذرشب، (اشاره کرد 

یکی از اصولی که طبرسی براي بیان مفردات آیه به آن پایبند است، استفاده از شعر 

میزان استفاده طبرسی از شاعران جاهلی به مراتب بیشتر از  در این میان. عرب است

شاعرانی که . اند هاي واقعی شعر کهن بوده دیگر شاعران است، زیرا بدویان سرچشمه

ترین شاعران  ها براي معناشناسی لغات بهره گرفته است، از معروف طبرسی از اشعار آن

،»ربیعۀلبید بن «، »اعشی«، »القیسامرؤ«توان به  که از آن جمله می هستنددوره جاهلی 

اشاره کرد که همگی از شعراي طبقه یک جاهلی و از »ادبن شدةعنتر«و »نابغه ذبیانی«

آیند  یعنی اصحاب معلقات سبعه به شمار می» السبعۀالمعلقات «مشهورترین شعراء 

  ).56، ص1375؛ آذرشب، 232م، ص1960ضیف، (

البته طبرسی از اشعار برخی شعراي عصر اسلام نیز استفاده کرده است که از آن 

 »حطیئه«و  »خنساء«، »نابغه جعدي«، »کعب بن زهیر«، »حسان بن ثابت«توان به  میان می

  ).121، ص1375؛ آذرشب، 236م، ص1960ضیف، (اشاره نمود 

هستند که طبرسی  از دیگر شعرایی »جریر«و  »فرزدق«شعراي عصر اموي همچون 

هایی از استناد مفسر به شعر عرب در  در ذیل به نمونه. از شعر ایشان استفاده کرده است

  .جهت معناشناسی الفاظ اشاره شده است

را از ماده » الثقلان«واژه ) 31:رحمن(» سنَفْرُغُ لَکُم أَیه الثَّقَلَانِ«طبرسی در ذیل آیه 

از . داند و معتقد است هر چیزي که براي آن وزن و ارزشی باشد، ثقل است می» ثقل«
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این رو به تخم شترمرغ هم ثقل گفته شده است و براي روشن شدن این معنا به شعري 

  :کند استناد می

»رٍافی کَها فنُمیِی اَلقَت ذَکاء    اً بعد مافَتَذّکرا ثَقیلاً رثیِد«
9

  

اند و این به  در این آیه انس و جن نیز ثقلین نامیده شده: افزاید وي در ادامه می

هاي روي زمین از جهت عقل، تمییز  ها نسبت به تمام جنبنده سبب اهمیت و کرامت آن

الثَّقَلَینِ کتَاب إِنِّی تَارِك فیکُم«اند  که فرموده) ص(و تکلیف است و قول رسول خدا

 و یاللَّهتیلَ بی أَهتْرَتاز همین ماده است که به سبب اهمیت و ارزش کتاب خدا و ، »ع

  .اند ها را ثقلین نامیده آن) ع(اهل بیت 

ین نامیده اگر انس و جن ثقل: کند که در آن آمده است وي سپس به قولی اشاره می

و مؤید . ها بر روي زمین است، چه زنده باشند و چه مرده اند به سبب سنگینی آن شده

که در ) 2:زلزله(» و أَخْرَجت الْأَرض أَثْقالَها«: فرماید این گفته قول خداوند است که می

  .شوند این آیه اثقال به معناي مردگان است که از زمین خارج می

داند چنانکه در  عرب مردان شجاع را ثقلی بر زمین می: زایداف مفسر در ادامه می

  :شعر خنساء آمده است

»الَهاثقَارض اَت بِه الَحلَّ    من آل شَرید مروٍن عاَبعد ابِ«
10

  

را از ماده » عرُب«واژه ) 37:واقعه(» عرُبا أَتْرَابا«طبرسی همچنین در ذیل آیه 

»رَبرا شوهرداري » العروب«با روشنی و وضوح و واژه  به معناي رفع ابهام همراه» ع

  :کند داند و کلام خود را با شعري از لبید مستند می خوب می

»ها البصرُریا الوادف یعشَی دونَ  فاحشۀٍالحودجِ عروب غَیرُ  و فی«
11

  

نیز به معناي خضوع کامل است و مراد از آن کسی » تَرَب«از ریشه » اتراب«واژه 

ترین  به معناي خاك، کامل» تُراب«واژه . که متصف به انقیاد، خضوع و تسلیم باشد است

آید و این به دلیل نهایت خضوع آن است از آن  مصداق براي این ماده به شمار می

بر همین اساس به حور العین به جهت اطاعت و نهایت . جهت که زیر پاست

  .خضوعشان، اتراب اطلاق شده است
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تُرب، نوزادي است که با هم سن خودش در «: نویسد این آیه میطبرسی در ذیل 

وي براي . »کند و این واژه برگرفته از بازي کردن طفل با خاك است کودکی رشد می

  : کند می به شعري از ابن ابی ربیعه اشارهروشن ساختن بیان خود 

»بینَ عشرَ کَواعب اَتراب    تَهادي المهاةرَزوها مثلَ اَب«
12

  

) 75:واقعه(» النُّجوم عِواقمفَلا أُقْسم بِ«در آیه » لا«ي همچنین طبرسی در بیان معنا

  :کند عري از امرؤالقیس استناد میبه ش

»لا یدعی القُومِ إِنی أَفرِّ    لا و ابیک ابنَه العامري«
13

  

وده و در در این آیه زائد ب» لا«طبرسی با استناد به این شعر بیان کرده است که 

، 9ق، ج1408طبرسی، (به جایگاه ستارگان قسم خورده استحقیقت خداوند 

  ).341ص

در نتیجه یکی از منابع و مستندات بارز طبرسی در معناشناسی لغات قرآن، استفاده 

البته این . از اشعار عرب است که در شناخت معانی لغات قرآن از آن بهره گرفته است

اي در نثر یا نظم عصر نزول به تنهایی مشخص  کار رفتن واژهنکته قابل ذکر است که به 

کند  ها را روشن می چون تنها موارد استعمال واژه. کننده مقصود قرآن از آن واژه نیست

در هر حال، . هایی بدان افزود و براي مفاد استعمالی و مراد جدي الفاظ، باید مکمل

  .رساند ها، مفسر را یاري می هاي عصر نزول، در معناشناسی واژه هاي عرب گفته

  شناسی بافت.2-2

هایی باشند که  اگر این بافت، جمله. بافت، محیطی است که پیرامون یک جمله قرار دارد

اما  نامیم، می» بافت درون زبانی«ت را اند، این باف قبل یا بعد از جمله مورد نظر آمده

. شود نامیده می» فت موقعیتیبا«یا » بافت برون متنی«بافت دیگري نیز وجود دارد که 

گیرد که پیرامون گوینده و شنونده قرار  این بافت تمامی اشیاء و اعمالی را دربر می

توان به تعبیر معنی رسید  به کمک بافت درون زبانی و بافت برون زبانی می. دارند

  ).49، ص1385صفوي، (

که در آن قرار  پس مراد از بافت در این پژوهش، لحاظ لفظ در قالب ترکیبی است

قرائن کلامی و (گرفته که در مواردي معناي واژه تنها با در نظر گرفتن همنشینان لفظ 
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شود اما در مواردي افزون بر آن نیازمند توجه به قرائن حالی و مقامی  روشن می) مقالی

  .نیز هست

در بحث معناشناسی قرآن، بافت و سیاق به طور مستقیم در دلالت متن قرآن و 

مفسران از این تأثیر مهم بافت غافل نبوده و همواره در تفسیر . رود تعیین آن به کار می

در این بخش از مقاله، میزان توجه . اند اي براي استدلال معانی برگرفته آن را قرینه

  .گیرد یتی در جهت معناشناسی الفاظ مورد بررسی قرار میطبرسی به بافت زبانی و موقع

  بافت موقعیتی   .1- 2-2

کند  رود، بررسی می بافت موقعیتی، معنا را در ارتباط با بافتی که زبان در آن به کار می

لذا در آن یک عنصر یا یک متن در چارچوب موقعیتی خاص که تولید شده است، 

هاي فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سیاسی  ، بافتمنظور از این بافت. شود بررسی می

  .است

توجه به اسباب نزول آیات به عنوان مقامات خارج از کلام نیز در فهم آیه 

دهد که طبرسی در  نشان می مجمع البیان27مطالعه تفسیري جزء . تأثیرگذار است

ه نزول اي از آیات؛ زمان، مکان، اشخاص و سایر شرایط و اوضاع مربوط ب تفسیر پاره

که در ذیل ها را در جهت رسیدن به  عمق مفاهیم قرآن مورد توجه قرار داده است  آن

.شود بدان پرداخته می

  اسباب نزول .1-1- 2-2

آگاهی از اسباب و مناسباتی که آیه به جهت آن نازل شده است، یکی از قواعد مهم در 

بسیاري از موارد،  بررسی سبب نزول آیات در. قلمرو معناشناسی الفاظ قرآن است

لذا هر مفسري با آگاهی از اسباب نزول آیات، به . سازد واقعیت آیات را روشن می

وري مفسر از اسباب نـزول، در ارزیـابی و میزان بهره. برد عی خداوند پی میمقصود واق

برآورد ارزش تفسیر وي و صحت و سقم آن تأثیري بسزا دارد و در حـقیقت یکی از 

بخشد، حوزه احاطه و گستره اطلاعات  که به نوشته وي اعتبار و ارزش می عوامل عمده

  ).85-82، صص1ق، ج1427سیوطی، . (وي نسبت به اسباب نزول آیات است
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، »النزول«طبرسی توجه خود نسبت به این شاخص از بافت موقعیتی را با عنوان 

اقْتَرَبت «در آیه » قاق قمرانش«به عنوان مثال وي حادثه . کند درباره آیات مربوطه بیان می

را با نقل روایتی از ابن عباس و ابن مسعود در زمان ) 1:قمر(» و انْشَقَّ الْقَمرُ الساعۀُ

داند می) ص(رسول خدا 
14

  ).282، ص9ق، ج1408طبرسی، (

را به این » الساعۀُاقْتَرَبت «طبرسی معتقد است که خداوند در این آیه، عبارت 

و ) ص(هاي نبوت پیامبر  آورده که انشقاق قمر از نشانه» انْشَقَّ الْقَمرُ«ار سبب در کن

.هاي نزدیکی قیامت است دوران نبوت او از نشانه

أَلَم یأْنِ للَّذینَ ءامنُواْ أَن تخَْشَع قُلُوبهُم لذکْرِ اللَّه و ما «طبرسی همچنین در تبیین آیه 

لَا یکُونُواْ کاَلَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب من قَبلُ فَطَالَ علَیهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهُم  و  نَزَلَ منَ الحَقِّ

  .نیز به بیان سبب نزول آیه پرداخته است) 16:حدید(» و کَثیرٌ منهُم فَاسقُونَ

وي از قول کلبی و مقاتل نقل کرده است که آیه فوق یک سال بعد از هجرت 

درباره منافقان نازل شده است، به این علت که ایشان روزي از سلمان فارسی پرسیدند 

پس . هایی است که براي ما از تورات حدیثی نقل کن، زیرا در آن عجائب و شگفتی

ها  ها و حکایتها خبر داد که این قرآن بهترین قصه آیات سوره یوسف نازل شد و به آن

تی از پرسیدن از سلمان خودداري کردند، سپس پس مد. و سودمندترین چیزهاست

» اللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحدیث کتاباً«برگشتد و دوباره از او پرسیدند، پس خداوند آیه 

پس باز از سؤال خودداري کردند، پس از آن براي بار سوم از . را نازل فرمود) 23:زمر(

  .»...یأْنِ للَّذینَ ءامنُواْ أَلَم«پرسیدند که این آیه نازل شد ) ع(سلمان 

در مکّه در فشار و سختی ) ص(اصحاب پیامبر «: گوید محمد بن کعب نیز می

هایشان  بودند اما زمانی که به مدینه هجرت کردند، به نعمت و رفاه رسیدند و قلب

ها واجب بود ایمان و یقین و اخلاصشان در اثر  سخت و قسی شد، در حالی که بر آن

).357، ص9ق، ج1408طبرسی، (ت با قرآن بیشتر شود مصاحب
15

  

فضاي عصر نزول .1-2- 2-2

همان گونه که توجه به سبب نزول آیات، مفسر را در فهم مقصود کلام الهی یاري 

تواند در  فرهنگی و اعتقادي عصر نزول نیز می -رساند، توجه به شرایط اجتماعی می
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تبیین آیات الهی تأثیرگذار باشد، چرا که قرآن در موقعیت و شرایط خاص تاریخی و 

جغرافیایی قرار گرفته و در مرحله نخست خطاب به مردم و جامعه آن عصر نازل شده 

است و متناسب با شرایط، افکار، آداب و رسوم و عقاید آنان سخن گفته است و این 

  . دده اي دیگر به تعالیم الهی می جلوه

الْأُخْري أَلَکُم  الثَّالثَۀَمناةَأَفَرَأَیتُم اللَّات و الْعزَّي و «به عنوان مثال با دقت در آیه 

الْأُنثی لَه توان دو نمونه از عقایدي که در فضاي عصر نزول  می)21-19:نجم(» الذَّکَرُ و

  .حکم فرما بوده است را مشاهده کرد

در میان اعراب یکی از اعتقادات اصیل مردم به شمار پیش از اسلام، بت پرستی 

پابرجا بود که قرآن با بت آنجا اعتقادي، در میان اعراب جاهلی تا این فرهنگ. رفت می

پرستی به مقابله برخاست و عبادت را مخصوص خدا و هر نوع شریک دانستن براي 

خذ من دون االله اَنداداً یحبونَهم و من النّاس من یتَّ«: خداوند را به شدت رد کرد و فرمود

بم«از کلمه ). 165:بقره(» االلهکَحونَهبحشود که منظور از  این گونه استفاده می» ی

  .شود ها نیستند، بلکه فرشتگان را نیز شامل می تنها بت» انداداً«

 ها داشت پرستیدند که نه نفعی و نه ضرري براي آن مشرکان چیزي را میهمچنین 

قُل ادعوا «:ها را پاسخ گویند هاي آن توانستند خواسته و نه مالک چیزي بودند و نه می

فی السموات و لا فی الاَرضِ و ما لَهم  ذَرةالَذّینَ زعمتُم من دونِ االلهِ لایملکُون مثقالَ 

  ).22:سباء(» شرك و ما لَه منهم من ظَهیرفیهِما من

داشتند که خداوند آفریدگار جهان و جهانیان است اما با وجود اگرچه آنان باور 

هایی مانند؛ منات، لات، عزّي، بعل، هبل، ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر را  این بت

ها واگذار شده  اي از تدابیر عالم به آن کردند که پاره دانستند و گمان می مانند خدا می

).225-136ص، ص1378زرگري نژاد، (است

در دوران جاهلیت، مردم عربستان، داشتن دختر را ننگ و ذلّت و داشتن همچنین 

از این رو دختر را در بدو تولد، زنده به گور . دانستند پسر را افتخار و عزّت می

و اذا بشّرَ «: کند قرآن مجید، داستان کشتن دختران را این چنین روایت می. کردند می

م بِالاُنثی ظلّ وهداَحهجه و کَظیمه ا ودسو58:نحل(» م.(  
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خداوند در این آیات مشرکان «: گوید طبرسی در تفسیر این آیات می بر این اساس

فرماید به من خبر دهید از این خدایانی که بدون خدا  را مورد خطاب قرار داده و می

کنید دختران خدا  پرستید و خیال می پرستید و همچنین از فرشتگانی که با خدا می می

  ).268-266ص، ص9ق، ج1408طبرسی، (» هستند

دهد که طبرسی با لحاظ فضاي اعتقادي و اجتماعی عصر نزول  مورد نشان می این

  .به تفسیر آیه پرداخته است

أَفَسحرٌ هذَا أَم أَنتُم لَا «توجه طبرسی به بافت اجتماعی عصر نزول نیز در تفسیر آیه 

ي از کلمه سحر و مشتقات آن در مواضع متعدد. کند نمود پیدا می )15:طور(» تُبصرُونَ

قرآن وارد شده است و این مسأله نشان از نهایت تأثیر سحر در اندیشه مردم عصر 

خواندند و معتقد  را ساحر می) ص(از این رو، برخی از اهل مکه، پیامبر . جاهلی دارد

.کند بودند که او وحی خود را از شیطان دریافت می
16

  

اي داشته است،  گستردهسحر رواج  ،عصر جاهلی گبا توجه به اینکه در فرهن

ثر بوده، به تفسیر آیه ن چنین فضایی که در تکوین سیاق مؤطبرسی با در نظر گرفت

این است که مشرکان به حضرت  این آیه بیانگر«: گوید ورزد و می مبادرت می

بیان . »کند بندي می گفتند با سحر چشم دادند و می نسبت سحر و جادو می) ص(محمد

با توجه به بافت اجتماعی عصر نزول، مقصود آیه را طبرسی گویاي آن است که وي 

  ).248، ص9ق، ج1408طبرسی، (توبیخ مردمان آن عصر دانسته است 

) 29:طور(» مجْنُونٍت ربک بِکاَهنٍ و لَانعمفَذَکِّرْ فَما أَنت بِ«ل آیه طبرسی در ذی

کاهن است و نه مجنون، نه ) ص(کفار به خوبی آگاه بودند که پیامبر خدا «: نویسد می

گفتند تا به آن دل خوش کنند،  ولی این سخنان را به منظور تکذیب آن حضرت می

» کنند تا با تکذیب دشمنان خود عقده خالی کنند همان گونه که سفهاء سعی می

  )253، ص9ق، ج1408طبرسی، (

  بافت زبانی  .2- 2-2

به . اسی الفاظ پرداخته استطبرسی در مواردي با توجه به بافت متنی آیه به معناشن

درصدد ستایش ) 2:نجم(» ما ضَلَّ صاحبکم و ما غَوي«عنوان نمونه وي معتقد است آیه 
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از حق روي گردان نبوده و از مسیر ) ص(که پیامبر  فرماید است و می) ص(پیامبر 

  .تهدایت به گمراهی منحرف نشده و در آنچه براي شما آورده به راه باطل نرفته اس

است و اینکه دو بار یک معنی » ضَلَّ«در آیه به معنی » غَوي«: نویسد طبرسی می

  ).261، ص9ق، ج1408طبرسی، (ه به منظور تأکید بیشتر بوده استآمد

دهد که طبرسی با در نظر گرفتن بافت متنی آیه به معناي واژه غوي  این نشان می

ه غوي را به معناي ضلالت و مؤید گفته طبرسی کلام لغویان است ک. رسیده است

ولی ضلّ ممکن است در راه هلاکت  اند، ناشی از اعتقاد فاسد دانسته گمراهی و جهل

  ).140، ص15ق، ج1414ابن منظور، (باشد اما غوي حتماً در مسیر هلاکت است 

از جمله دلایل نیازمندي فهم کلام به سیاق، وجود الفاظ مشترك و استعمال 

ظاهري است که رسیدن به این معنا جز از طریق یافتن قرائن  واژگان در معناي غیر

هایی از  در این بحث نمونه. شود امکان پذیر نیست و قرائن نیز در سیاق کلام معین می

  .گردد متنی در تبیین مراد الفاظ ارائه می -توجه طبرسی به بافت زبانی

  الفاظ مشترك .2-1- 2-2

ه داراي چند معناي حقیقی است و براي شود ک به لفظی گفته می» مشترك لفظی«

ین تعیین کننده مشخص ساختن معنایی که مقصود گوینده سخن بوده، نیازمند قرا

مقصود . شود رفته مشخص می ن در پرتو بافتی که واژه در آن به کارهستیم که این قرای

خواه ن در این بحث اموري است که به نحوي ارتباط لفظی با کلام داشته باشد، از قرائ

شود  شناسی به آن بافت زبانی گفته میل که در اصطلاح زبانمتصل باشد خواه منفص

  ).111، ص1387، بابایی و دیگران(

است که طبرسی به منظور » عین«از جمله الفاظ مشترك لفظی در قرآن، واژه 

و فَجرْنَا الْأَرض عیونًا فَالْتَقَی الْماء علی أَمرٍ قَد «مشخص نمودن این مسأله درباره آیه 

راست و آن جایی است که ) چشمه(عیون جمع عین الماء «: نویسد می) 12:قمر(» قُد

  ).285، ص9ق، ج1408طبرسی، (» کند وار فوران میبه صورت گرد و دایره آب از زمین

این » الْماء«و » فَجرْنَا الْأَرض«: در حقیقت طبرسی با در نظر گرفتن الفاظی چون

تجْرِي بِأَعیننَا «واژه را چشمه معنا کرده است در حالی که وي همین واژه را در آیه 
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حفظ و حراست معنا کرده است، زیرا این واژه براي نگاه ) 14:قمر(» فرَجزَاء لِّمن کاَنَ کُ

  ).286، ص9ق، ج1408طبرسی، (شود  کردن و در نظر داشتن چیزي استعمال می

در . در دو سیاق متفاوت، دو معنا ذکر کرده است» فتنه«همچنین طبرسی براي واژه 

با توجه به داستان قوم ) 27:قمر(» لَّهم فَارتَقبهُم و اصطَبر فتْنَۀًالنَّاقَۀِإِنَّا مرْسلُواْ «آیه 

ق، 1408طبرسی، (داند  صالح، این واژه را به معناي آزمایش و امتحان قوم صالح می

» نتُم أَنفُسکُمالُواْ بلی و لَکنَّکم فَتَّلَم نَکُن معکُم قَینَادونهُم أَ«و در آیه ) 289، ص9ج

، 9ق، ج1408طبرسی، (آورد  معناي کفر و نفاق را براي این واژه می) 14:دیدح(

زیرا بافت متنی آیات درباره منافقان و مؤمنان است و مؤمنان در پاسخ منافقان ) 355ص

  .گویند بله ولی شما در فتنه خودتان بودید که مگر ما با شما نبودیم، می

  مجاز و استعاره .2-2- 2-2

گاهی کلمه در معناي . گویند» حقیقت«له خود را  در معناي موضوعکارگیري هر لفظ ب

» مجاز«اصطلاحاً آن را  رود و کار میمناسبتی با معناي حقیقی دارد ب دیگري که

این رابطه را که . البته باید بین معناي حقیقی و مجازي رابطه نزدیک باشد گویند، می

این علاقه مشابهت باشد به آن گویند و اگر » علاقه«مجوز استعمال مجازي است، 

، 1385معرفت، (شود  گفته می» مجاز مرسل«و اگر غیر مشابهت باشد به آن » استعاره«

).109-108صص

در . در مورد حالت شخص محتضر است) 84و 83:واقعه(براي نمونه سیاق آیات 

و نحْنُ «در آیه » قُرب«این آیات خداوند براي بیان علم خودش به حال محتضر از لفظ 

این مطلبی است که . کند استفاده می) 85:واقعه(» تُبصرُونَأَقْرَب إِلَیه منکُم و لَکن لَّا

اره کرده و مراد از قُرب را نزدیکی از طریق علم و قدرت دانسته ولی به طبرسی بدان اش

  ).342، ص9ق، ج1408طبرسی، (مجاز بودن آن تصریح نداشته است 

نیز آمده است که فرعون ) 39:ذاریات(» فَتَولی بِرُکْنه و قَالَ ساحرٌ أَو مجْنُونٌ«در آیه 

روي گردان ) ع(حق در برابر معجزات موسی با تکیه بر لشکریان و قومش از پذیرفتن 

لشکریان و قوم فرعون براي او مانند ستون «: گوید طبرسی در تبیین این آیه می. شد

  ).341، ص9ق، ج1408طبرسی، (» نسبت به ساختمان هستند
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  کنایه. 2-3- 2-2

 چیزيترك تصریح به مطلب است با ذکر لازم و اراده ملزوم، یعنی آوردن لازمه» کنایه«

  ).117، ص1385معرفت، (زوم آن است که مقصود مل

کند بر اینکه معنایی که از ظاهر الفاظ فهمیده  در کنایه، قرائن کلام دلالت می

پس در کنایه نیز براي فهم مراد گوینده . شود مراد نیست، بلکه ملزوم آن مراد است می

  ).118، ص1387،بابایی و دیگران(توجه به قرائن کلام امري بدیهی و آشکار است 

را با قرینه » علیها«در » ها«ضمیر ) 26:الرحمن(» یها فَانٍلَمنْ ع کلٌ«طبرسی در آیه 

شود و  هرچه که در روي زمین است فانی می«: گوید حالیه به زمین برمی گرداند و می

رود و معتقد است زمین به صورت کنایه آورده شده، هرچند که در  از وجود به عدم می

) ما بین لابتیها(گویند  به صراحت ذکر نشده است، مانند قول اهل مدینه که می متن آیه

» ها جایز است زیرا مقصود از آن مشخص است کنایه گونه نیاو ) المدینۀلابتی (یعنی 

  ).306، ص9ق، ج1408طبرسی، (

الْأَجداث خُشَّعا أَبصارهم یخَْرُجونَ منَ «در آیه » ابصار«دارد که واژه  وي بیان می

نیز به خشوع و ذلّت توصیف شده زیرا ذلیل بودن یا عزّت ) 7:قمر(» کَأَنهُم جرَاد منتَشرٌ

کلام مفسر ذیل آیه ). 284، ص9ق، ج1408طبرسی، (شود داشتن از دیدگان معلوم می

  .حاکی از بیان کنایه است اما تصریحی به آن نکرده است

  بافت متنی .3- 2-2

معناي حروف آیات نیز همانند توجه به معانی تک تک کلمات آن در تعیین دقّت در 

اي کلمات بسته به سیاقی که  مراد گوینده مؤثر است، زیرا برخی حروف نیز مانند پاره

که گاه در » من«مانند حرف . شود گیرند معانی متفاوتی از آن استنباط می در آن قرار می

فسه بعضیه نبوده و براساس جایگاهی که در کلام جمله بعضیه است، در حالی که فی ن

همان گونه که این لفظ در ترکیبی دیگر . پیدا کرده، این معنا بر آن حمل شده است

  ).16، ص2ق، ج1404سیوطی، (باشد » بیانیه«یا » ابتدائیه«تواند حرف  می

مراد از «: نویسد می) 18:نجم(» لَقَد رأَي منْ ءایات ربه الْکُبرَْي«طبرسی ذیل آیه 

» برخی از آیات پروردگارش را مشاهده کرد) ص(در آیه بعضیه است یعنی پیامبر » من«
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کلام طبرسی گویاي آن است که وي با توجه به ). 266، ص9ق، ج1408طبرسی، (

المنتهی، رؤیت جبرئیل به چهره  سدرةکه از مشاهده ) بافت متنی(آیات پیشین 

را در آیه بعضیه دانسته و معتقد » من«، )ص(توسط پیامبر  اش و هزارها فرشته واقعی

در واقع مفسر . افزود در معراج آیاتی را مشاهده کرد که بر یقین او می) ص(است پیامبر 

  .با تأکید بر بافت متنی آیه به معناي حرف مورد نظر مبادرت ورزیده است

  بافت برون متنی .4- 2-2

بافت متنی و برون متنی آیات به تعیین مرجع طبرسی در مواردي با بهره مندي از 

» و هو بِالْأُفُقِ الْأَعلی«در آیه » هو«به عنوان مثال وي منظور از . ضمیرها پرداخته است

» إِنْ هو إِلاَّ وحی یوحی«فرماید  را با توجه به بافت متنی آیه قبل که می) 7:نجم(

  ).262، ص9ق، ج1408طبرسی،(دانسته است ) ع(جبرئیل ) 4:نجم(

عیسی ابنِ مرْیم و ءاتَینَه الْانجِیلَ و جعلْنَا فیِ قُلُوبِ الَّذینَ ینَا بو قَفَّ«همچنین در آیه 

 وهعۀًاتَّبیانبهر ۀً ومحر أْفَۀً وانِ االله ررِضْو غَاءتلَّا اب ) 27:حدید(» ابتَدعوها ما کَتَبنَاها علَیهِم إِ

گرداند  را به عیسی بن مریم برمی» آتَیناه«طبرسی با توجه به بافت متنی آیه ضمیر 

  ).366، ص9ق، ج1408طبرسی، (

نیز ) 9:قمر(» ازدجِرَو قَالُواْ مجْنُونٌ و دنَاکَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَکَذَّبواْ عب«در آیه 

قَوم نُوحٍ فَکَذَّبوا «یعنی از قبل کفار مکۀ » کَذَّبت قَبلَهم«: کند تفسیر می گونه نیامطلب را 

اي محمد، . قوم نوح تکذیب کردند بنده ما نوح را، چنانچه تو را تکذیب کردند» عبدنا

ق، 1408طبرسی، (کردند و نسبت مجنون و ناروا به تو زدند  کفّار نبوت تو را انکار

  ).284، ص9ج

نیز طبرسی با توجه به ارجاع داخل ) 13:قمر(» و حملْناه علی ذات أَلْواحٍ«در آیه 

  ).287، ص9ق، ج1408طبرسی، (گرداند  را به سفینه نوح برمی» حملْناه«متنی، ضمیر در 

نیز ) 47:طور(» کنَّ أَکْثرََهم لَا یعلَمونَاْ عذَابا دونَ ذَالک و لَظَلَمو و إِنَّ للَّذینَ«در آیه 

طبرسی، (داند  را کفار مکه می» للَّذینَ ظَلَمواْ«با توجه به بافت برون متنی، منظور از 

  ).257، ص9ق، ج1408
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  کلاماسلوب  .5- 2-2

ترین نحو و بدون هیچ  خود را به بلیغ متکلم در بیان معانی، براي اینکه بتواند مقصود

هایی چون تکرار، التفات  اي در کلام، به شنونده برساند، از فنون و اسلوب تعقید و گره

تا از این طریق مقصود خود را به مؤثرترین  کند وج از مقتضاي حال استفاده میو خر

ها  از این اسلوبقرآن نیز به عنوان یک متن فصیح و بلیغ . وجه به دیگران انتقال دهد

بهره برده است که در ذیل به استفاده طبرسی از این فنون در تفسیر خود اشاره شده 

  .است

  تکرار .5-1- 2-2

در برخی آیات و سور به منظور انذار، تفهیم معنا و مقصود به شنوندگان، تأکید، تقریر، 

به ).251ص ،1386، جارم و مصطفی(شود  از تکرار استفاده می... تعظیم و تهویل و

بار  31» فَبِأَي ءالَاء ربکُما تُکَذِّبان«زبانی سوره الرحمن آیه  –عنوان مثال در سیاق متنی 

 7بار بعد از آیات مربوط به عجائب خلقت و مبدأ و معاد،  8این آیه . تکرار شده است

به نیز مرت 8بار پس از وصف بهشت و نعمات آن و  8بار به دنبال آیات عقاب و آتش، 

  .هاي عظیمی که در آن قرار گرفته، آمده است بعد از توصیف جنت و نعمت

علت تکرار این آیه پس از آیات مربوط به عقاب و نار و همچنین بهشت و 

همان گونه که وعده با ترغیب به ثواب . نعمات آن به دلیل ایجاد خوف و رجاء است

عقاب در تربیت او مؤثر است، پس  در تربیت انسان مؤثر است، وعید نیز با ترهیب از

  ).241، ص2ق، ج1428معرفت، (اند  هاي الهی ها و نعمت وعد و وعید هر دو از نشانه

به . داند ها می طبرسی علت تکرار این آیه را اقرار گرفتن و تذّکر در مورد نعمت

ن گیرد و بر تکذیب آ میکند، بر آن اقرار عبارتی هرجا که خداوند از نعمتی یاد می

شود که اسلوب تکرار در کلام عرب و  وي ضمن این توضیح یادآور می. کند توبیخ می

که در مرثیه برادرش سروده توجه  »مهلهل بن ربیعه«ها زیاد است و به شعر  اشعار آن

، 9ق، ج1408طبرسی، (دهد میکرده تا اسلوب تکرار را در کلام عرب نشان 

  ).302-301صص
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همچنین در آیاتی از سوره طور خداوند از نافرمانی قوم نوح، عاد، ثمود و تکذیب 

خداوند پس از . گوید که به دنبال آن عذاب بر ایشان نازل شد پیامبرانشان سخن می

 21و  18، 16اشاره به هر یک از این سه قوم، به منظور تذکر با تفصیل در سه آیه 

کند و مراد این است که اگر شما نیز  را تکرار می» نُذُرِ فَکَیف کاَنَ عذَابیِ و«عبارت 

، 9ق، ج1408طبرسی، (مانید  پیامبرتان را تکذیب کنید، از عذاب خدا مصون نمی

دهد مفسر با در نظر گرفتن بافت متنی آیات توانسته  این مطلب نشان می). 286ص

  .است علت تکرار بعضی آیات را به خوبی تبیین کند

  تفات ال .5-2- 2-2

آن است که تعبیري به یکی از طُرق تکلم، خطاب و غیبت به کار رود، بعد از » التفات«

عرب بسیار از التفات «: نویسد سکاکی می. اینکه تعبیري متفاوت از آن ذکر شده باشد

مهمترین . کند و مراد از التفات، انتقال کلام از اسلوبی به اسلوب دیگر است استفاده می

» ایجاد نشاط در مخاطب و دور ساختن او از کسالت و یکنواختی استفایده التفات 

  ).391، ص2ق، ج1428معرفت، (

دهد، مواضع  التفات در قرآن نیز وارد شده است و کسی که به آیات آن گوش می

لَقَد رأَي منْ ءایات ربه «براي نمونه طبرسی اذعان دارد که در آیه . یابد آن را درمی

رساند و از آیات  را به پایان می) ص(خداوند داستان معراج پیامبر ) 18:نجم(» يالْکُبرَْ

. دهد خطاب قرار می) 19:نجم(» أَفَرَءیتُم اللَّات و الْعزَّي«به بعد مشرکان را با آیات  19

شود که طبرسی از واژه التفات استفاده نکرده ولی عباراتی که آورده  البته ملاحظه می

ق، 1408طبرسی، (از اشاره التفاتی ایشان در آیات از غیب به خطاب است  است، حاکی

  ).266، ص9ج

  خروج از مقتضاي حال .5-3- 2-2

متکلّم، مخاطب، معنی و : در هر کلامی چهار عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از

ه یابد و متکلم و مخاطب، دو طرف آن هستند ک هر کلامی با لفظ و معنا قوام می. کلام

تلاش براي دانستن این مسأله که از میان این چهار عنصر، کدام . ها لازم است وجود آن
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سازد، بحث را به حال و مقتضاي حال  ها امر ادعایی متکلّم را منتقل می یک از آن

  .کشاند می

داع تعبیر بلاغیون از مقتضاي حال، همان تعبیر از تلاش براي تفسیر عملیات اب

. و حال، مجموع شرایطی است که بر کلام احاطه داردبلیغ است ادبی یا انشاء سخن 

حال، علت و سبب در حدوث مقتضی است و مقتضی، نتیجه و اثر حال است

  .)64، ص1375آذرشب، (

توان حال را به دست  در مواردي در متن، به صورت تصریحی یا تلویحی نمی

ثالث فَقَالُواْ إِنَّا فَکَذَّبوهما فَعزَّزنَا بم اثْنَینْ إِذْ أَرسلْنَا إِلَیهِ«براي مثال در آیات ذیل . آورد

شیء إِنْ أَنتُم إِلَّا قَالُواْ ما أَنتُم إِلَّا بشَرٌ مثْلُنَا و ما أَنزَلَ الرَّحمانُ من* إِلَیکُم مرْسلُون

) 17-13:یس(» و ما علَینَا إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِینُ*لُونَقَالُواْ ربنَا یعلَم إِنَّا إِلَیکم لَمرْس*تَکْذبونَ 

إِنْ أَنتُم إِلَّا «، »ثثالفَعزَّزنَا بِ«، »ذَّبوهمافَکَ«به حال مخاطب تصریح نشده است اما کلمات 

یات دهد که خطاب آ و نشان می داردبرمیاز حال مخاطبان پرده » ربنَا یعلَم«و » تَکْذبونَ

به منکرین است، زیرا در آیات از ادات تأکید استفاده شده است در حالی که اگر 

شد و اگر در موضوع تردید  مخاطب فردي خالی الذهن بود، ادات تأکید استعمال نمی

  ).168، ص1386، جارم و مصطفی(رفت  داشت، یکی از ادات تأکید به کار می

توجه به خصائص و ظواهر کلام است گرچه فهم کلام گوینده در بدو امر مستلزم 

اما براي درك مقصود واقعی باید به شرایط و فضاي حاکم بر صدور کلام توجه داشت، 

چرا که در مواردي همچون امر، نهی و استفهام، گاه کلام از معناي اصلی خود خارج 

  ).200-181، صص1386، جارم و مصطفی(رود  شده و در معانی دیگري به کار می

  امر  .5-4- 2-2

، نقیض نهی است و نزد علماي بلاغت همان طلب فعل بر وجه استعلاء و الزام »امر«

: نویسد می) 31:طور(» قُلْ تَرَبصواْ فَإِنّی معکُم منَ الْمترََبصین«طبرسی ذیل آیه . است

دهد که به کفار بگو اگر شما منتظر مرگ را دستور می) ص(خداوند حضرت رسول «

ثی براي من هستید، من نیز براي شما انتظار مرگ و حوادث روزگار را دارم، و حواد

و مؤمنین عملی زشت و ) ص(البته با این فرق که انتظار کفار نسبت به مرگ پیامبر 
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نسبت به وقوع حوادثی براي کفار، انتظاري ) ص(نابجاست اما از آن طرف انتظار پیامبر 

. باشد امر است ولی منظور از آن تهدید کفّار میپسندیده و به مورد است، گرچه صیغه 

بود و آن عبارت است از هلاکت و وقوع ) ص(تهدیدي که بر علیه کفار و به نفع پیامبر 

).19، ص19، ج1417؛ طباطبایی، 255، ص9ق، ج1408طبرسی، (ها  عذاب بر آن

  استفهام. 5-5- 2-2

چیزي است که از قبل معلوم است و منظور طلب علم به » فَهم«از ریشه » استفهام«

شود که در این صورت  اش خارج می گاهی اوقات استفهام از معناي حقیقی. نبوده

در این تعریف مقصود از . عالم به چیزي همراه با علم به آن است) طلب فهم(استفهام 

به این ترتیب استفهام از معناي . استفهام، فهم چیزي غیر از معناي اصلی استفهام است

خود خارج شده و در مفاهیم دیگري نظیر اثبات، استرشاد، افتخار، انکار، تأکید و  اصلی

.رود تحذیر به کار می

در آیه ) کیف(طبرسی با یاري گرفتن از بافت متنی سوره قمر، اسم استفهام 

را مفید تعظیم و بزرگداشت بر عذاب قوم عاد، ) 16:قمر(» فَکَیف کاَنَ عذَابیِ و نُذُرِ«

أَکُفَّارکم «وي معتقد است در آیه ).286، ص9ق، ج1408طبرسی، (داند  و نوح می ثمود

خداوند کفار مکه را بیم داده که آیا ) 43:قمر(» کم أَم لَکم برَاءةٌ فیِ الزُّبرئُاخَیرٌْ منْ أُولَ

ان ها را ذکر کردیم و نابودش تر از آن کسانی هستند که نام آن کفار شما بهتر و قوي

نمودیم؟ و این استفهامی انکاري و مفید سرزنش است، یعنی شما از قوم نوح و عاد و 

  .ثروت و کثرت نفرات برتر نیستید ثمود در قدرت،

شود طبرسی همزه استفهامی در آیه را با توجه به بافت  همان طور که ملاحظه می

اب اقوام گذشته است، متنی سوره قمر که در مورد انذار کفار با یادآوري نافرمانی و عذ

  ).293، ص9ق، ج1408طبرسی، (داند  حقیقی نمی

  ایجاز .6- 2-2

ایجاز کلامی . همان حذف الفاظ اضافی همراه با رساندن تمام مقصود است» ایجاز«

اي را دربر دارد و خود بر دو قسم حذف و قصر  مختصر و بلیغ است که معانی گسترده

  ).403، ص2ق، ج1428معرفت، (فراوان است است که استعمال آن در قرآن بسیار 
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که در  10طبرسی با توجه به آیه ) 11:قمر(» فَفَتَحنا أَبواب السماء«براي مثال در آیه 

در «: گوید گوید، معتقد به ایجاز حذف شده و می آن درباره نوح و دعاي او سخن می

ده است و معنایش حذف ش) دعایش را اجابت کردیم) ع(پس براي نوح (اینجا عبارت 

طبرسی، (» این است که دعاي نوح را استجابت کردیم و درهاي آسمان را گشودیم

  ).286، ص9ق، ج1408

ستان قوم صالح آمده ها دا همچنین وي با توجه به بافت متنی آیاتی که در آن

لَّهم  نَۀًالنَّاقَۀِ فتْإِنَّا مرْسلُواْ «معتقد است که در آیه ) 68-61:هود(و) 79-73:اعراف(

و ُمبهتَقطَبرِْفَارمحذوفی وجود دارد و آن این است که قوم صالح بر ) 27:قمر(» اص

ها شتر ماده و ناقه سرخ موي  پیامبرشان سخت گرفتند و خواستند که از کوهی براي آن

ها شود و آب آن چشمه را بنوشد، آن  ده ماهه بیرون بیاورد، سپس وارد چشمه آب آن

ایشان برگردد و مثل آن چشمه که خورده شیر بدهد، پس خداوند فرمود که ما  گاه نزد

  ).289، ص9، ج1408طبرسی، (آن ناقه را براي آزمایش قوم صالح فرستادیم 

2-2 -7 .کلامعرابا  

یکی از علوم ادبی حائز اهمیت که مورد نیاز مفسر بوده و نقش اساسی در فهم قرآن 

ر تعریف علم نحو گفته شده، علم به قواعدي است که به د. کند، علم نحو است ایفا می

هاي کلمات عرب، از جهت اعراب و کیفیت ترکیب برخی از آن با  وسیله آن، حالت

  ).6، ص1367الکتب الدراسیه،  ۀلجن(شود  برخی دیگر شناخته می

همانطور که دانستن علم لغت و صرف، در تفسیر براي پی بردن به ماده و ساخت 

نماید، آگاهی از علم نحو نیز براي پی بردن به ساخت  فهم آن ضروري میکلمات و 

ها در آیات قرآن ضرورت دارد و فهم  هاي ترکیبی کلمات و دریافت معانی صحیح آن

این ضرورت سبب شده است . آیات قرآن بدون آگاهی از قواعد این علم میسر نیست

فسران هنگام تفسیر آیات به شرح اعراب قرآن از آن چنان اهمیتی برخوردار شود که م

پردازند و بخشی از تفسیر را به این امر اختصاص  و تبیین اعراب کلمات قرآن می

  ).345-344صص، 1387، بابایی و دیگران(دهند  می
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طبرسی از جمله مفسرانی است که پیش از پرداختن به تفسیر آیات، با عنوان 

با تعیین نقش کلمات معناي آن را روشن پردازد و  به مباحث نحوي آیه می) الاعراب(

  .سازد تا  بدین صورت گامی دیگر در جهت معناشناسی الفاظ برداشته باشد می

و الَّذینَ ءامنُواْ و اتَّبعتهُم ذُریتهُم بِإِیمانٍ أَلحَقْنَا «در آیه » ۀذُرِی«طبرسی درباره واژه 

) 21:طور(» ا کَسب رهینٌمامرِء بِ شیء کلُاهم منْ عملهِم منبهِِم ذُریتهُم و ما أَلَتْنَ

حال براي دو » بِإِیمانٍ«اگر ذریه در آیه حمل بر فرزندان کوچک شود، جمله «:گوید می

: شود مفعول و در موضع نصب خواهد بود که در این صورت تقدیر آن چنین می

یعنی فرزندان را در اینکه در حکم اسلام هستند، به » أتبعتهم بایمان من الآباء ذریتهم«

پدرانشان ملحق ساختیم و آنان را در ارث بردن و ارث دادن و دفن در قبرستان 

باشد، مگرآنچه که از  مسلمانان به پدرانشان ملحق نمودیم و حکم آنان حکم پدران می

  .شود فرزندان کوچک به خاطر صغیر بودنشان برداشته می

که نقش فاعلی داد، » ذُریتهُم«براي » بِإِیمانٍ«ه در آیه حمل بر کبار شود، و اگر ذری

شود؛ ذریه آنان را در احکام دنیا و ثواب  پس معناي آیه چنین می. حال خواهد بود

ذُریتهُم «مفسر با بیان دو اعراب مختلف براي عبارت . آخرت به آنان ملحق ساختیم

، 9ق، ج1408طبرسی، (تلف را براي آیه مطرح کرده است دو معناي مخ» بِإِیمانٍ

دهد که طبرسی از علم نحو استفاده کرده تا با توجه به  این مورد نشان می).250ص

هیئت ترکیبی واژگان در جملات و شناخت جایگاه الفاظ در آیات به معناشناسی 

  .واژگان بپردازد

  قرائت .8- 2-2

تلفظ کلمات و در اصطلاح عبارت است از تلفظ قرائت در لغت به معناي خواندن و 

بر این . تلفظ نموده است) ص(کردن الفاظ قرآن کریم به همان صورتی که رسول االله 

اساس علم قرائت دانشی است که با قواعد و ضوابط خود، درصدد است قرائت نبوي 

  .مذکور را در تمام آیات از طریق نقل صحیح و متقن شناسایی کند

ها در جملات، در افاده معنا نقش اساسی  که هیئت کلمات و جایگاه آنهمان گونه 

رساند،  هاي مختلف، معانی گوناگونی را می دارد و یک کلمه، همان گونه که در هئیت
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از سوي . سازد گذارد و آن را با جملات دیگر متفاوت می در مفاد جمله خود تأثیر می

ري، تنها منحصر به جهات ادبی دیگر بررسی هیئت کلمات در جملات و متون بش

است؛ اما قرآن، از آنجا که کلام الهی است و الفاظ و عبارات آن و ...) صرف و نحو و(

هاي ادبی،  باشد، بنابراین علاوه بر بررسی از جمله قرائت کلمات آن، متکی به وحی می

ي قرائت نموده، امر) ص(یافتن تلفظ صحیح کلمه نیز به همان کیفیتی که پیامبر 

ضروري است و مفسر باید این موضوع را در تفسیر هر آیه از آن جهت که در معناي 

  ).359-358، ص1387، بابایی و دیگران(گذارد با دقّت پیگیري نماید  آیه تأثیر می

طبرسی از جمله مفسرانی است که به منظور رسیدن به معناي دقیق الفاظ، بحث را 

به عنوان نمونه طبرسی در بیان اعراب . کرده استبا عنوان قرائت در تفسیر خود دنبال 

معتقد است اگر کسی کذب را با ) 11:نجم(» ما کَذَب الْفُؤَاد ما رأَي«در آیه » کذب«واژه 

با چشم دیده ) ص(آنچه را که محمد : شود بخواند، معناي آیه چنین می» ذال«تشدید 

و هر کس .ود و حقیقت دانستبود، قلبش آن را تکذیب نکرد، بلکه آن را تصدیق نم

آنچه را دیده بود، ) ص(قلب محمد : شود آن را با تخفیف بخواند، معنا این گونه می

این نمونه دقت طبرسی را در قرائت ). 263، ص9ق، ج1408طبرسی، . (دروغ نبود

  .دهد آیات و تأثیر آن در معناشناسی واژه نشان می

  تبیین ارتباط معنایی .9- 2-2

دهد که گاهی مفسر براي بیان ارتباط  نشان می مجمع البیان27یري جزء مطالعه تفس

معنایی آیات و حتی احتمال دفع توهم در آیه، متوجه بافت متنی آیات شده و با 

  .استمداد از این رویکرد به بیان تبیین معناي آیه پرداخته است

ت که در ذیل ، مباحث تناسب آیات این تفسیر اسمجمع البیاناز نکات قابل توجه 

دهد و از این  ، پیوند نامعلوم و دیریاب آیات را با یکدیگر توضیح می»النظم«عنوان 

توان گفت او از نادر مفسران شیعی است که از علم مناسبات براي  جهت، می

  ).240، ص1378ایازي، (معناشناسی متن سود برده است 

فیِ الْأَرضِ و لَا فیِ أَنفُسکُم إِلَّا فیِ  مصیبۀٍما أَصاب من «به عنوان نمونه وي در آیه 

جهت پیوست این آیه با ) 22:حدید(» کتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرَْأَها إِنَّ ذَلک علی اللَّه یسیرٌ
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کند که ارتباط قول خدا به این است که خداوند نخست ثواب بر  آیه ماقبلش بیان می

ها و  هایی را که بر تقدیر و صبر در مصیبت بال آن عوضطاعات را بیان فرمود و به دن

این مورد نیز ).364، ص9ق، ج1408طبرسی، (کند، توضیح داده است  دردها عطا می

دهد که طبرسی چگونه توانسته با توجه به سیاق متنی بین آیاتی که ظاهراً  نشان می

ارتباط معنایی ندارند، تناسب معنایی برقرار کند و گامی در جهت معناشناسی متن 

  . بردارد

  نتیجه گیري

ها  واژه از جمله تفاسیري است که معناشناسی الفاظ با تأکید بر ریشه مجمع البیانتفسیر 

اي دارد و در رأس تفسیر آیات، عنوان خاصی را به خود اختصاص  در آن جایگاه ویژه

ضمن این که در تفسیر آیه نیز بافت آیات در تبیین معناي دقیق الفاظ مؤثر . داده است

  . واقع شده است

به اصل و ماده لفظ، اشتقاق و صرف شناسی الفاظ با توجه  طبرسی در بحث ریشه

وي . و کاربرد لفظ در میان اعراب به تبیین معناي لغوي الفاظ پرداخته است شناسی آن

تنها به بررسی لغت، در تعیین مقصود آیات اکتفا نکرده و در مواردي با توجه به بافت 

  . زبانی و موقعیتی درصدد تبیین معناي آیات برآمده است

توان در   توجه طبرسی به قرائن درون متنی و برون متنی را به صورت گسترده می

ضمن این که وي در مواردي با . بیان معناي حروف و تعیین مرجع ضمیر مشاهده کرد

دقت در اعراب و قرائت آیات به معناشناسی الفاظ پرداخته و از دقت در اسلوب آیات 

  . ، غافل نمانده استبراي بیان معناي مورد نظر گوینده سخن

از نکات مهم در تفسیر مجمع البیان توجه وي به تناسب آیات و تبیین پیوند 

  .نامعلوم و دیریاب آیات با یکدیگر در پرتو بافت زبانی است

در تبیین معناي الفاظ از میان دو رویکرد معناشناسی، توجه طبرسی به مباحث 

توان به  را به جد می مجمع البیانه تفسیر تا آن جا ک. شناسی، نمود بیشتري دارد ریشه

هاي قرآنی که به طور دقیق و اساسی و ظریف به معناي واژگان  عنوان یکی از فرهنگ

  .پرداخته، به حساب آورد
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  ها    یادداشت

                                                
زبانی ذاتی نیست، بلکه اعتباري و قـراردادي اسـت کـه واضـع     دلالت الفاظ بر معانی در هر .1

یعنـی دلالـت   » دالّ«در این وضع اعتباري، بـه لفـظ،   . دهد لفظی را به معنایی اختصاص می

).29، ص1385خلف مراد، (گویند  یعنی دلالت شده می» مدلول«کننده و معنی را 

بنو اسـد در  ؛ »اذ یعدونَ بِالرَأسِ بِالذَنبِ/ ضارت بنو اسد بِحکمهِم «: گویدامرء القیس نیز می.2

، 1376بنـت الشـاطی،   (حکم خود ستم کرده اند، اینک سران را با آدم ها برابر مـی نماینـد   

  ).565ص

ــ و/   ی اَهلَکت مالُک فَاقتَصدل ولونَیقُ«: گوید حاتم طایی در این باره می.3 ــا کُم ــت لَ ــن ا ولا م

کردم  گویند دارائی خود را تباه ساختی، میانه روي پیشه کن، اگر چنان می می؛ »ون سیداَقولُتَ

  ).362، ص1380سالم ،(رسیدم  گویند به سروري نمی ها می که آن

 بِأبانَـۀ قرض الذهب «: توان به موارد زیر اشاره کرد از مصادیق مختلف این ماده نزد عرب می.4

؛ بـرش لبـاس در   »قَـرض الثَـوبِی الخیاطـه   «ز آن، ؛ بریدن طلا با کمـک گـرفتن ا  »أجزَاء منه

،)239، ص9، ج1360طفوي، مص(؛ جویدن موش »قرض الفأر«خیاطی و افتادن زیادي آن، 

»رَّتَهج 5تـا، ج  فراهیـدي، بـی  (کنـد   ؛ آنچه شتر پس از خوردن نشـخوار مـی  »البعیر یقرُض ،

).49ص

هـا،   کلمـات عـرب و معـانی آن   ) بنـاء (آگاهی به سـاختار  : فواید علم صرف عبارت است از.5

کسب توانایی در ساختن کلمات مناسب براي معانی مورد نظر و نیز شناخت تغییراتـی کـه   

).14، ص1382محمدي، (در کلمات زبان عربی صورت پذیرفته است 

کنـد   به معنی کسی که دروغی را قبول می» المأفوك«به معناي دروغگو، » الافیک«از این ماده .6

اي که گمـراه بودنـد و از بـین رفتنـد، اخـذ شـده اسـت         به معناي امم گذشته» لمؤتفکها«و 

).416، ص5تا، ج فراهیدي، بی(

بـه معنـاي آرزو و   » منیـه «به معناي خلق کردن یا آزمایش کردن، » امتَنَیت الشیء«از این ماده .7

ق، 1414نظـور،  ابـن م . (به معناي آرزوي به دست آوردن چیزي اخـذ شـده اسـت   » تمنّی«

).93، ص15ج

هـایی را   انـد؛ اولاً دوره  به همین سبب، شروط دقیقی را براي روایـت و سـماع وضـع کـرده    .8

هـا   ها شایسته نبود، ثانیاً قبایلی که لغت از آن مشخص نمودند که براي استشهاد تجاوز از آن

طبقـه اول  : انـد  هکـرد این رو شعرا را به طبقاتی تقسیم از . شد را مشخص ساختند گرفته می
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شعراء جاهلی، طبقه دوم شعراء مخضرمین، طبقه سوم شعراء اسلامی و طبقه چهارم شعراء 

کردنـد و طبقـات دیگـر را کنـار      لغویان به شعر طبقات سه گانه اول احتجـاج مـی  . مولدین

).311و307م، صص1980جمعه، (گذاشتند  می

با یکدیگر مذاکره کردند بعـد از آنکـه   پس درباره تخم شترمرغی که روي هم گذارده بودند .9

.خورشید برکت خویش را بر تاریکی و سیاهی شب انداخت

10.ق، 1414ابن منظور، (رد، وزنه زمین با مرگ او از بین رفت و چون ابن عمرو از آل شرید م

).330، ص5، ج1375؛ طریحی، 88، ص11ج

اي کـه از   زنـان فربـه  . نیستندها زنان شوهر دوستی هستند که فاحشه و منحرف در حودج.11

).328، ص9ق، ج1408طبرسی، (ها نگاه کرد  توان به آن زیبایی چون خورشید نمی

رفـت و تکیـه بـه اطرافیـان خـود       آن زن را که با تکبر در میان ده دوشیزه خردسال راه مـی .12

).329، ص9ق، ج1408طبرسی، (داشت، همانند گاو وحشی بیرون کشید 

گوید که مـن گریـزان    کند و نمی تو، اي دختر عامري، که قوم تو ادعا نمی قسم به جان پدر.13

.و فراري هستم

جمـع  ) ص(مشرکان مکّه نزد رسول خدا «: گوید کند که می وي از ابن عباس چنین نقل می.14

. گویی که پیامبر خدایی پس ماه را براي ما دو نصـف کـن   شدند، پس گفتند اگر راست می

آورید؟ گفتند آري، و آن  اگر من این کار را بکنم شما ایمان می: ا فرموده به آن) ص(پیامبر 

از پروردگـارش درخواسـت کـرد کـه آنچـه آنهـا       ) ص(رسـول خـدا   . شب، شب بدر بود

فریـاد  ) ص(خواهند عطا فرماید، پس ماه شکافته شد و دو نیمه گردیـد و رسـول خـدا     می

.»اي فلانی و اي فلانی، شهادت دهید: کرد می

ابـن  . همچنین از قول بعضی نقل شده است که آیه فوق درباره مؤمنـان نـازل شـده اسـت    .15

بین اسلام ما و عتاب ما با این آیه چهار سال فاصـله بـود، پـس مـؤمنین     «: گوید مسعود می

.»شروع به عتاب و سرزنش یکدیگر کردند

ج جـن از  تـوان بـه ایجـاد عشـق و محبـت، اخـرا       از جمله اهداف سحر در میان عرب می.16

هـایی کـه بـراي سـحر      و از جملـه روش . ها اشاره کـرد  مجانین و درمان بسیاري از بیماري

، اسـتفاده از برخـی اوراد و رمـوز،    )4:فلـق (دمیدن در گره : کردند عبارت بود از استفاده می

کردند  ب حل میآکه آن را دفن یا در ... استفاده از برخی گیاهان، نمک، بخور، استخوان و 

  )584-579، صص6ق، ج1437علی، جواد(
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